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  چکیده

دوم   هدف این مقاله، بررسی چگونگی تأثیر افزایش درآمدهاي نفتی در فروپاشی رژیم پهلوي
شود. مقاله بر این باور است  منظور نیز از الگوي تئوریک دولت رانتیر بهره برده می باشد. بدین می

ر این تواند ما را در فهم ساختا عنوان یک دولت رانتیر، می سازي دولت محمدرضاشاه به که مفهوم
دولت و چگونگی سرنگونی آن یاري دهد. طبق نظریه دولت رانتیر، هر دولتی که میزان 

گونه ارتباطی با  ها را بدون هیچ هاي خارجی باشد و آن توجهی از درآمدش از رانت قابل
گونه  آید. این حساب می فرایندهاي تولید داخلی به شکلی منظم دریافت نماید، دولت رانتیر به

گذارند، که  هاي اقتصاد، سیاست و جامعه از خود برجاي می اي بر عرصه تأثیرات منفیها  دولت
ها گردد. دولت پهلوي دوم نیز از  تواند موجب بحران مشروعیت و فروپاشی آن این مسئله می

و در نتیجه افزایش درآمدهاي نفتی، به یک دولت رانتیر تبدیل شده بود.  1330اواخر دهه 
ایران برجاي   هاي اقتصاد، سیاست و جامعه طور کلی تأثیراتی بر عرصه دولت، بهشدن این  رانتیري

توان به تسلط  ترین این تأثیرات می نفع ثبات رژیم باشند. از جمله مهم توانست به گذاشت که نمی

_____________________________________________________ 
 m.a.marzbali@gmail.com، دانشجوي دکتري علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1



  گیري دولت رانتیر و تأثیر آن در فروپاشی رژیم پهلوي دوم شکل                                                 
  

47  

هاي توسعه، افزایش  بیشتر دولت بر اقتصاد، افزایش سهم نفت در نظام بودجه و برنامه هرچه 
سالاري بر  هاي امنیتی و سرکوب سیاسی، تسلط دستگاه دیوان اه، گسترش دستگاهخودکامگی ش

جامعه، گسترش فساد مالی و ترویج روحیه رانتی، و ترویج فرهنگ رسمی از سوي رژیم، اشاره 
اعتمادي  کرد. این وضعیت در مجموع موجب ایجاد شکاف بیشتر میان حکومت و مردم و بی

در  لازم به ذکر است که کمک نمود. 1357آن در سال   ه فروپاشیها نسبت به رژیم گشت و ب آن
  تحلیلی استفاده شده است. -این مقاله، از روش توصیفی

  
دولت رانتیر، رژیم پهلوي دوم، درآمدهاي نفتی، افزایش خودکامگی، واژگان کلیدي: 

  فروپاشی.
  
  مقدمه .1

وتحلیل شده  گوناگونی بحث و تجزیهدرباره علل فروپاشی رژیم پهلوي دوم، تاکنون از منظرهاي 
اي خاص، این مسئله را مورد بررسی قرار داده است؛  انداز و زاویه و هر پژوهشگري از چشم

اي اقتصاد و عنصر نفت را عامل  اند، عده برخی بر وجود ساختار سیاسی استبدادي تأکید کرده
اند، نویسندگان  تشخیص داده تر اند، بعضی دیگر نقش دین و مذهب شیعه را پررنگ اصلی دانسته

تأکید  ویژه وابستگی محمدرضاشاه به ایالات متحده آمریکا هاي خارجی به  دیگري بر تأثیر مؤلفه
نظران و محققین موضوع انقلاب  سو با بسیاري از صاحب این مقاله، هم  اند، و غیره. نگارنده نموده

این انقلاب و فروپاشی رژیم شاه، تمامی گیري  طور کلی در شکل اسلامی، بر این باور است که به
تنها » شدن دولت افزایش درآمدهاي نفتی و رانتیري«اند که عامل  عوامل فوق نقش مؤثر داشته

عبارتی دیگر، تحلیل چگونگی فروپاشی حکومت محمدرضاشاه بر  باشد. به ها می یکی از آن
یر عوامل نادیده گرفته شود؛ مبناي عنصر نفت در مقاله حاضر، به این معنا نیست که نقش سا

تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و  چراکه پدیده انقلاب اسلامی، تحت
شدن دولت، صرفاً  المللی رخ داده است و تأکید این پژوهش بر درآمدهاي نفتی و رانتیري بین

ه فروپاشی حکومت تر این عامل و نقش آن در کمک ب تر و عمیق براي فهم و بررسی دقیق
  شود. اي کوتاه می باشد. در زیر به تأثیر چند عامل مهم در سقوط این رژیم اشاره می

توان گفت، این  درباره چگونگی تأثیر ساختار سیاسی استبدادي در فروپاشی رژیم پهلوي دوم می
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تمرکز  او وشاه و سپردن همه امور به دست  به شخص و یگانه با اعطاي جایگاهی ممتاز ساختار
وچرا از قدرت شاه، مانعی  چون منابع و ابزارهاي قدرت در نزد وي و درخواست اطاعت بی

رفته موجب  هم اساسی در مسیر مشارکت سیاسی مردم ایجاد کرده بود که این مسئله روي
ترتیب به زوال  اعتمادي و تنفر اعضاي جامعه نسبت به شخص شاه و حکومت وي شده و بدین بی

  روپاشی آن کمک نمود.مشروعیت و ف
  گردد. هاي غیرمذهبی شاه باز می یکی دیگر از دلایل قیام مردم ایران بر علیه این رژیم، به سیاست

اعتنایی  هاي نوین غربی و بی محمدرضاشاه با ترویج و تحمیل فرهنگ و بدعت«صورت که  بدین
هاي مذهبی و در  گروههاي مذهبی و سنتی در جامعه، موجبات اعتراض جامعه و  نسبت به ارزش

نمایی  طور کلی با بزرگ شدن مذهب شیعه را فراهم نمود. ایدئولوژي تشیع به نتیجه، زمینه انقلابی
گیري از شرایط اجتماعی،  هاي درونی خویش و بهره نقاط ضعف رژیم و تکیه بر پتانسیل

اي علیه  تردهاي گس مندي از یک رهبر روحانی، توانست بسیج توده اقتصادي و سیاسی و بهره
 ) و به فروپاشی آن کمک نمود.79و76: 1384رهبري، »(حکومت شاه ایجاد نماید

همچنین وابستگی شاه به آمریکا نیز در زوال مشروعیت رژیم در نزد جامعه مؤثر بوده است. 
ها و  با استفاده از کمک 1332مرداد سال  28حکومت پهلوي دوم در دوره بعد از کودتاي 

این «عیار تبدیل شده بود. اما  نشانده تمام جانبه آمریکا، به یک دولت دست هاي همه حمایت
ویژه  قبول نبوده و عناصر وابسته به طور کلی در نزد مردم ایران، امري مطلوب و مورد وابستگی به

شدن  ). این مسئله به سست255: 1385عیوضی،»(تدریج مطرود افکار عمومی شدند شخص شاه به
در  -گونه که پیشتر نیز بیان شد همان-ها  مک فراوانی کرده بود. اما با تمامی اینهاي رژیم ک پایه

این مقاله، تنها به چگونگی تأثیر افزایش درآمدهاي نفتی در فروپاشی حکومت محمدرضاشاه 
  شود. پرداخته می

د. شو برده می بهره » دولت رانتیر«منظور بررسی موضوع، از الگوي تئوریک  در تحقیق حاضر به
و در ابتدا، در مباحث اندیشمندانی چون حسین مهدوي،  1970مبانی نظري دولت رانتیر، در دهه 

هاي نفتی خاورمیانه مطرح  حازم ببلاوي، جیاکومو لوسیانی، تدا اسکاچپول درباره ماهیت دولت
 گیرنده، پردازان با این استدلال که روندهاي سیاسی و اقتصادي دولت مالیات شد. این نظریه

خواري دولت را از حیث  متفاوت از روندهاي مربوط به دولت رانتیر است، تأثیرات رانت
اند(زوارزاده و  تأثیرگذاري بر ماهیت ساختار سیاسی و اقتدارگراشدن آن، بررسی کرده
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  .Gurses,2009:509) ؛28: 1395دیگران،
عنوان یک  وي دوم بهسازي دولت ایران در عصر پهل طور کلی از دیدگاه این مقاله، مفهوم به

تواند ما را در فهم منبع اقتصادي استقلال دولت از جامعه، افزایش خودکامگی  دولت رانتیر، می
هاي جامعه براي مشارکت سیاسی و فروپاشی این حکومت  توجهی وي نسبت به خواسته شاه و بی

عاملی مؤثر در  توان عنصر نفت و درآمدهاي ناشی از فروش آن در این دوره را می«یاري دهد. 
اساس،  حساب آورد. براین گیري بسیاري از تحولات اقتصادي، سیاسی و اجتماعی به شکل

هرگونه مطالعه و بررسی پیرامون حکومت محمدرضاشاه و چرایی فروپاشی آن، بدون توجه به 
این عنصر مهم و تأثیرات آن، توفیقی نصیب محقق نخواهد کرد. نفت متغیر مستقل و اصلی کل 

فت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي این دوره و تأثیرگذارترین عامل در روابط خارجی بوده و با
وجه با  هیچ ریزي عمرانی کشور و غیره، به سهم آن در افزایش قدرت حکومت(شاه)، برنامه

هاي اقتصاد،  اي بر عرصه شدن این دولت، تأثیرات اساسی عوامل دیگر قابل مقایسه نیست. رانتیري
اند، بلکه به  تنها مثبت نبوده جامعه ایران برجاي گذاشته بود. اما این تأثیرات، نهسیاست و 

گونه بیان  توان این نیافتگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادي کمک نمودند. می گیري توسعه شکل
مندي از درآمدهاي نفتی  کرد که تلاش شاه براي برقراري حکومت استبدادي، بدون بهره

یوسفی،  ؛ حاجی345الف: -1383ازغندي، »(آمیزي صورت پذیرد موفقیتطور  توانست به نمی
). اما نکته اساسی در اینجا این است که این افزایش درآمدهاي 241: 1380؛ عیوضی، 85: 1388

نفتی و اتکاي بیش از اندازه دولت به آن، در نهایت نه تنها نتوانست مانع سرنگونی آن شود، بلکه 
دولت «عبارتی،  ل مؤثر در بحران مشروعیت و سقوطش تبدیل شد. بهخود نیز به یکی از عوام

یابی به هدف کنترل سیاسی جامعه  رانتیر محمدرضاشاه نتوانست از درآمدهاي نفتی براي دست
هاي نفتی را به مشروعیت سیاسی تبدیل  عمل آورده و در نهایت رانت استفاده مؤثري به

  ).169: 1388یوسفی،  حاجی»(کند
  
  چوب نظري. چهار2
سو با  هم هاي موجود در نظریه دولت رانتیر، رغم آگاهی نسبت به برخی کاستی مقاله حاضر، علی 

؛ 1388یوسفی، ؛ حاجی1382؛ اسکاچپول،1970طیفی از پژوهشگران این حوزه(مهدوي،
کارگیري این نظریه  )، معتقد است که به1377شکاري، ؛1389و1379؛ رهبري،1380عیوضی،
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گونه  ا در فهم ساختار دولت محمدرضاشاه و چرایی فروپاشی آن کمک نماید. همانتواند به م می
که پیشتر نیز بیان شد، مبانی نظري دولت رانتیر، در ابتدا در مباحث اندیشمندانی چون مهدوي، 

این نظریه در «هاي نفتی خاورمیانه مطرح شد.  ببلاوي، لوسیانی، و ...، درباره ماهیت دولت
هاي مربوط به رویکردهاي مارکسیستی و وابستگی، در  راي رفع نارساییچارچوب تلاش ب
سوم صورت گرفته است. در رویکرد مارکس، دولت  نیافتگی کشورهاي جهان تشریح علل توسعه

شود و در رویکرد وابستگی نیز عمدتاً ائتلافی از نخبگان و  ابزار سلطه طبقه مسلط قلمداد می
هاي خارجی دارند، در تشریح ماهیت ثانوي براي دولت  سرمایه طبقات حاکم که پیوندي عمیق با

دهد، اما در  شود. رویکرد دولت رانتیر نیز همین وابستگی را مدنظر قرار می در نظر گرفته می
). 4: 1390قالیباف و دیگران،»(کند تشریح این وابستگی، به منابع درآمدي(رانتی) دولت توجه می

اي است  اندازه ثیر منابع رانتی بر رونق دولت و رفتار اقتصادي آن بهمطابق نظریه دولت رانتیر، تأ
هایی که وابسته به  طور کلی این ایده که دولت کند. به نوع توجه خاص را توجیه می که یک 

باشند، موجب طرح مفهوم  هاي وابسته به مالیات داخلی می رانت هستند، ماهیتاً متفاوت از دولت
پردازان دولت رانتیر، با این استدلال که روندهاي  ). نظریه71: 1379دولت رانتیر شد(رهبري،

گیرنده، متفاوت از روندهاي مربوط به دولت رانتیر است،  سیاسی و اقتصادي دولت مالیات
گشتن   و اقتدارگرا خواري دولت را از حیث تأثیرگذاري بر ماهیت ساختار سیاسی، ثیرات رانتٔتا

  اند. آن بررسی کرده
لین گام براي تعریف دولت رانتیر، باید مفهوم رانت را شناخت. مفهوم رانت ابتدا در در او 

ها نیز از دیدگاهی جدید به آن  رویکرد اقتصاد کلاسیک مطرح شد و بعدها نئوکلاسیک
کند: پرداختی است در ازاي یک عامل  گونه تعریف می پرداختند. دیوید پیرس، رانت را این

ه براي حفظ وضعیت کاربرد فعلی آن ضروري باشد. ریکاردو نیز رانت را چ تر از آن تولید، بیش
-52: 1388یوسفی، داند(حاجی کارگیري آن لازم است، می بازدهی منبع، اضافه از آنچه براي به

شود که یک دولت از منابع خارجی یعنی با فروش  طور کلی رانت به درآمدهایی گفته می ). به51
هاي   آورد. این درآمدها با فعالیت دست می ها از بیگانگان به کمک منابع زیرزمینی و دریافت

تولیدي اقتصاد داخلی ارتباطی ندارند و در قبال فعالیت تولید اقتصادي داخلی پرداخت 
شوند. نمونه بارز رانت، درآمدهاي ناشی از فروش نفت، گاز، اورانیوم، آهن، مس و ...  نمی
ان نظریه دولت رانتیر، معطوف به درآمدهاي ناشی از فروش نفت باشد. البته تأکید بیشتر طراح می
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  ).39-40: 1385کشورهاي خاورمیانه است(ازغندي، 
کار گرفت. وي مفهوم دولت رانتیر  بار مهدوي به اش را نخستین واژه دولت رانتیر در مفهوم کنونی

در عصر پهلوي دوم به را بر اساس تشریح آثار و پیامدهاي اقتصادي و سیاسی اتکاء دولت ایران 
کار گرفت. به باور مهدوي، دولت رانتیر، دولتی است که میزان  درآمدهاي نفتی، به

کند و این درآمدها ارتباط  هاي خارجی دریافت می درخورتوجهی از رانت را از افراد یا حکومت
ها  گونه حکومت بسیار ناچیزي با فرایندهاي تولیدي در اقتصاد داخلی این

). همچنین بنا به تعریف لوسیانی و ببلاوي که همچنان در Mahdavy,1970: 466-467دارد(
هاي زیر را دارا باشد:  نزد اندیشمندان مورد پذیرش است، دولت رانتیر، دولتی است که ویژگی

درصد یا بیشتر از کل درآمد خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا  42هر دولتی که 
وجه با فرایندهاي  هیچ اساس، رانت منشأ خارجی دارد و به آورد. برایندست  چند ماده خام به

کردن  تنها انحصار دریافت رانت را داراست، بلکه هزینه تولید داخلی ارتباطی ندارد. این دولت نه
خاطر به یک مؤسسه توزیع درآمدهاي حاصل  ها را نیز در اختیار انحصاري خود دارد. بدین رانت

شود(ازغندي،  زا تبدیل می گذار و اشتغال ترین نهادهاي سرمایه به یکی از اصلی از مواهب الهی یا
1385 :40.(  

ویژه نفت  طور کلی مطالعات گسترده و جدي درباره کشورهاي وابسته به صدور منابع طبیعی به به 
کشورها یافتگی  اي بر روند توسعه دهد که وابستگی به عواید رانتی، احتمالاً آثار دوگانه نشان می

هاي لازم براي  تواند برخی زمینه معنا که ثروت منابع طبیعی هم می این گذارد. به برجاي می
و ایجاد   گیري توسعه هاي مختلف در مسیر شکل یابی به توسعه را فراهم کند و هم به شیوه دست

ه اتکاء به رسد ک ها، به نظر می نهادهاي دموکراتیک در کشور مانع ایجاد نماید. اما با همه این
گونه از جوامع همراه بوده  نیافتگی در این بیشتر با توسعه -ویژه نفت به -صدور منابع طبیعی 

طور کلی رفتارهاي سیاسی، اجتماعی و  هاي رانتیر، به ب). دولت1387است(ر.ك: میرترابی،
اي خود را ها و رفتارهاي کشورهایی که درآمده گذارند که با پویایی اي را به نمایش می اقتصادي

کنند، تفاوت دارد. در ادبیات مربوط  هاي اقتصاد داخلی تأمین می از طریق وضع مالیات بر فعالیت
گونه معرفی شده که داراي یک شیوه خاص سیاست و  به دولت رانتیر، این دولت معمولاً این

یسم در واقع شود. رانتیر حکومت و همچنین نوع رابطه با جامعه است که به آن رانتیریسم گفته می
؛ 55: 1388یوسفی، شود(حاجی عنوان جزء داخلی رفتار دولت رانتیر متصور می به
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Mahdavy,1970: 467اي بر عرصه سیاست، اقتصاد و اجتماع  ها تأثیرات اساسی دولت  ). این
  شود: ها اشاره می ترین آن جا به مهم گذارند که در این از خود برجاي می

 ادیر عظیم رانت، موجب تقویت استقلال آن از جامعه دسترسی دولت رانتیر به مق
برداري و استخراج منابع توسط  که تکنولوژي بهره دلیل این جا به شود. در این می

هاي  شود، به نیروي کار داخلی و دیدگاه هاي خارجی تأمین می ها و قدرت شرکت
ي کسب شود تا دولت قدرت انحصار جامعه احتیاجی نیست. این استقلال باعث می

هاي خود مجبور به درنظرگرفتن منافع جامعه  کرده و در اتخاذ و اجراي سیاست
 ).116-117الف: -1387؛ میرترابی، 55-56: 1388یوسفی، نباشد(حاجی

 هاي رانتیر در زمینه استخراج و بازتوزیع صحیح منابع در داخل جامعه ناکارآمد  دولت
بودجه عمومی خود را از طریق مالیات  درصد نیازهاي 50ها کمتر از  هستند. این دولت

شود که دولت  کنند. در واقع، وابستگی به درآمدهاي رانتی باعث می دریافت می
براي تأمین یک اساس مالیاتی قوي براي خود نداشته   اي جدي انگیزه

 ).118الف: -1387؛ میرترابی، 162: 1388یوسفی،  باشد(حاجی

 لیات از جامعه به یک توافق ضمنی با مردم دست دریافت ما دولت رانتیر در مقابل عدم
یابد که عبارت از این است که مردم انتظار نداشته باشند دولتی منتخب و نماینده  می

بیشتر  هاي قدرت و سلطه هرچه جامعه داشته باشند. چنین توافقی موجب تحکیم پایه
 ).87-88و  59: 1388یوسفی، شود(حاجی دولت بر جامعه می

 گیرد، زمینه  اعظم درآمدهاي رانتی را در اختیار می ولت رانتیر کنترل بخشکه د زمانی
آورد، که این فرایند از  دست می کنترل منابع قدرت سیاسی و اجتماعی جامعه را نیز به

گیري توسعه سیاسی  توزیع منابع قدرت در سطح جامعه جلوگیري کرده و امکان شکل
شود. در مقابل،  در عرصه سیاست، فراهم نمیمعناي مشارکت فعالانه افراد جامعه  به

هاي شخص حاکم و یا هیئت حاکمه، بیشترین تأثیر را بر  امیال و اولویت
؛ 117الف: -1387گذاري حکومت خواهد داشت(میرترابی،  سیاست

Mahdavy,1970.( 

 بوروکراسی دولتی براي کسب مشروعیت،   علت قدرت دولت، ها، به گونه دولت این در
پردازد، لذا  تغال و گسترش قدرت و حفظ سیطره خود، به رشد توأمان میایجاد اش
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اندازد. در واقع در  حجم دستگاه اداري بسیار گسترده شده و بر کلیه جامعه چنگ می
گیرد.  الشعاع مقاصد سیاسی زمامداران قرار می جا وظایف اصلی بوروکراسی تحت این

ثیر منفی گذاشته و مانع ٔآمدي آن تا کارشدن اندازه بوروکراسی، بر  طور کلی بزرگ به
؛ 223-225: 1395شود(حیدري، از عملکرد مثبت آن در راستاي توسعه می

 ).19: 1389رهبري،

 علت وجود درآمدهاي عظیم  باشد. این دولت، به رانتیر مانع توسعه اقتصادي می  دولت
شرط  وسعه، پیشکند، چراکه ت نیاز ضروري به ایجاد توسعه واقعی احساس نمی  رانتی،

مندي از درآمدهاي رانتی، هیچ  دلیل بهره باشد. دولت رانتیر به بقاي چنین دولتی نمی
بخشیدن به اقتصاد کشور  ضرورتی براي کاهش وابستگی به این درآمدها و تنوع

ملاحظه  طور کلی اقتصاد تابع مداخله قابل ها، به کند. در این دولت احساس نمی
؛ 163-165: 1388یوسفی،  باشد(حاجی ضعیف می حکومت است و بخش خصوصی

 ).36ب: -1387میرترابی، 

 شوند. در این  هاي رانتیر باعث ترویج روحیه رانتی و گسترش فساد در جامعه می دولت
سوي کسب  جاي نوآوري، تلاش و خلاقیت، به سیستم، استعدادهاي جامعه به

گرو قرار گرفتن در ساختار کند و موفقیت در  درآمدهاي آسان و بادآورده سیر می
؛ عیوضی، 236: 1389بوروکراتیک و رابطه با صاحبان رانت خواهد بود(رهبري، 

 ).83و 82: 1382

 علت توان مالی دولت، مدیریت فرهنگی، تمام اجزاء فرهنگی  هاي رانتیر، به در دولت
ه اي ک گونه شود، به جامعه را شامل شده و نوعی توتالیتاریسم فرهنگی ایجاد می

یک از عناصر و نیروهاي فرهنگی، توان ایستادگی در مقابل دولت را ندارند؛  هیچ
دولت بر کلیه مسائل فرهنگی اشراف دارد و دست به تولید و اشاعه فرهنگی خاص 

  ).238-237: 1389زند(رهبري،  می
لیل د هاي رانتیر به جا این است که این امکان وجود دارد که دولت اما نکته اساسی در این 

هاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دچار چالش و بحران  عملکرد نامناسب در حوزه
-238: 1389اند(رهبري،  شوند. بنابراین همواره با خطر بروز اعتراضات مردمی و انقلاب مواجه 

اعتمادي  شدن روند اقتدارگرایی و استقلال دولت از جامعه، موجب بی طور کلی طولانی ). به239
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تواند ثبات و بقاي آن را با چالش جدي مواجه کند. ثبات  معه نسبت به نظام سیاسی شده و میجا
هاي اقتدارگرایانه، به استمرار  کارگیري سیاست هاي رانتیر گذشته از به سیاسی در دولت

هاي مختلف براي ارائه انواع خدمات متقبل  هایی که حکومت در حوزه درآمدهاي رانتی و هزینه
گیري از  که دولت رانتیر قادر باشد با بهره اساس، تا زمانی نیز وابسته است. براین شوند می

هاي مختلف جامعه ارائه نماید، ثبات هر چند ظاهري  درآمدهاي رانتی، خدمات رفاهی به بخش
وجود بیاید و  هر دلیلی در ارائه چنین خدماتی اختلال به خود را حفظ خواهد کرد، اما وقتی که به 

ها اقتدارگرایی، تن به اصلاحات سیاسی و اجتماعی بدهد، با بحران  ل ین حکومت پس از ساهمچن
؛ 22ب: -1378؛ میرترابی، 45: 1385ثباتی مواجه خواهد شد(ازغندي،  مشروعیت و بی

Mahdavy,1970که  گونه جوامع به این مسئله توجه ندارند که هنگامی ). در واقع حاکمان این
و فاقد پشتیبانی واقعی جامعه، درصدد نرمش برآید و از وجه  یک حکومت اقتدارگرا

ها و به ضرر حکومت بوده  تواند معکوس خواست آن گري خویش بکاهد، نتیجه آن می سرکوب
  ).31: 1387و به سرنگونی آن منتهی گردد(گلدستون، 

  
  دوم  گیري دولت رانتیر در عصر پهلوي . شکل3
  محمدرضاشاههاي ساختار حکومت  .ویژگی1-3
دوم، لازم است که با   گیري دولت رانتیر در عصر پهلوي قبل از بررسی چگونگی شکل 

هاي ساختار حکومت در این دوره آشنا شد. اما در ابتداي بررسی حکومت  ویژگی
که این نظام سیاسی وارث نظام  بایست به دو نکته اساسی توجه داشت: اول اینمحمدرضاشاه، می

شده سال پیش از خود همواره به شکل استبدادي اداره می 2500است که در طول اي بوده  سیاسی
در نظام استبدادي ایران، رئیس دولت با عنوان شاهنشاه، اختیارات کامل را در دست «است. 

شد و همچنین از حاکمیت قانون نیز  داشت و حکومتش ناشی از اراده و مشیت الهی شمرده می
که، قدرت سیاسی  ). دوم این1382؛ کاتوزیان، 62-60: 1384رهبري، »(خبري نبوده است

صورت استبدادي و مطلق  توان بهاش نمیمحمدرضاشاه را در طی تمامی دوران حکمرانی
مرداد سال  28هاي بعد از کودتاي  بایست از سالدانست، بلکه دوره حکمرانی مطلق وي را می

  ).1389ري، ؛ رهب1393و1384در نظر گرفت(ر.ك: بشیریه،  1332
-دلیل جوان و کممحمدرضاشاه در مقطع زمانی دوازده ساله پس از سقوط پدرش رضاشاه، به 
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ها، بودن و نیز براي حفظ موقعیت لرزان خویش و کنترل دستگاه دولتی، با سایر شخصیتتجربه
کرد و سعی داشت موقعیت خود را از طریق جلب برخی ها و طبقات اجتماعی رقابت میگروه

دربار، مجلس، کابینه، «هاي خارجی و داخلی حفظ و تحکیم نماید. در این دوره، ایتحم
- می دستبهها دست هایی بودند که قدرت میان آنهاي خارجی و مردم، قطبسفارتخانه

). اما کنار زدن مصدق با حمایت عوامل خارجی و داخلی در نتیجه 208: 1381آبراهامیان،»(شد
، این امکان را به شاه داد تا دست به ایجاد یک حکومت استبدادي 1332 مرداد سال 28کودتاي 

وچرایی در ایران دست چونکه در مدت زمان محدود ده سال توانست به قدرت بیطوريبزند، به
هاي درونی حکومت، سیاستمداران، ارتش و... تحمیل نماید(ازغندي، یابد و آن را بر دیگر گروه

  ). 64: 1358؛ هلیدي، 44-41: 1394دیگران، ؛ علم و 205الف: - 1383
توان گفت،  مرداد می 28طور کلی در مورد شکل حکومت محمدرضاشاه از فرداي کودتاي  به 

این حکومت از نظر رسمی و قانونی، سلطنت مشروطه بود و بر طبق قانون اساسی مشروطه به 
ره قانونی رژیم، قدرت فراقانونی پادشاه قدرت اجرایی چندانی داده نشده بود، اما در فراسوي چه

و پنهانی وجود داشت که بر اساس آن، شاه به بازیگر اصلی عرصه سیاست و اجتماع در ایران 
). ویژگی برجسته 210-208: 1381محمدي،  ؛ ملک232الف: -1383تبدیل شده بود(ازغندي، 

ست. منظور از تمرکز و توان تمرکز قدرت سیاسی در نزد شاه داننظام سیاسی در این دوران را می
انباشت قدرت، افزایش کنترل متمرکز بر منابع مختلف قدرت، یعنی ابزارهاي اجبار و سرکوب، 

هاي توزیع منابع مختلف است(بشیریه، نمنابع اقتصادي و اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات و سازما
آمدهاي نفتی و ). نیروهاي نظامی و امنیتی، بوروکراسی، احزاب دربار، در39و27: 1384

ترین ابزارهاي اعمال و تحکیم قدرت محمدرضاشاه به حساب  ایدئولوژي شاهنشاهی، مهم
هاي آمریکا نیز در تحکیم قدرت شاه توجه  بایست به نقش حمایت ها، می آیند. در کنار این می

  داشت.
اي دانست که هسته توان همانند منظومهمرداد را می 28ساختار سیاسی در دوره بعد از کودتاي 

داد و خاندان سلطنتی، نخبگان درباري، دیوانیان، نمایندگان را شخص شاه تشکیل میمرکزي آن 
). محمدرضاشاه 65: 1387؛ بیل،13: 1379چرخیدند(ازغندي،  دور مدار سلطنت می  مجلس و... به

لطنت کند و هم داد که هم سوجود آورده بود که به او این اجازه را میاي بهنظام حکومتی
ناپذیر حکومت و هم بر اریکه قدرت بماند. در این سیستم، سیاست و حکومت از هم تفکیک
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). این Graham,1980بودند و سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در وجود شاه متمرکز بودند(
ها تحت سلطه  گیريبه پایین بوده و تمامی تصمیم  صورت عمودي و از بالاساخت قدرت، به

طور کلی این خصیصه اقتدارگراي قدرت  است. بهومت مرکزي و شخص شاه قرار داشته حک
- شاه، ملازمان دربار و نخبگان سیاسی را در تبعیت از اوامر و دستورات او مجاب می

  زد. ) و به شیوع و گسترش تملق و چاپلوسی در نزد آنان دامن می1387کرد(زونیس،
هاي مختلف دولت مرداد توانست بر بخش 28تاي در مجموع، محمدرضاشاه از فرداي کود

تسلط یابد و با این تثبیت قدرت، تبدیل به قدرتمندترین بازیگر عرصه سیاست و اجتماع در ایران 
شدن پیش ببرد. از نگاه این مقاله، درآمدهاي  رو ساخت قدرت را به سمت شخصیشود و از این

  ت استبدادي شاه داشته است.اي در تحکیم قدر کننده سرشار نفتی، نقش تعیین
   

  . ظهور دولت رانتیر در دوره محمدرضا شاه2-3
در طول تاریخ، «بایست به آن توجه داشت این است که  مهمی که قبل از ورود به بحث می  نکته
هاي سیاسی حاکم بر جامعه ایران، در اشکال گوناگون داراي درآمدها و عواید مستقل  نظام
هاي سیاسی(حاکمان  توان گفت که تا قبل از انقلاب مشروطه، نظام می اند. در توضیح آن بوده

اند. این عامل تولید در مقایسه با سایر  سیاسی کشور) بر عامل مهم تولید یعنی آب مالکیت داشته
هاي  عوامل تولید در اکثر نقاط ایران کمیاب بوده است. در همان حال این حاکمان صاحب زمین

کرده یا  داران واگذار  ها را اغلب به مقطعان و تیول ) و آن174: 1373رجایی،»(اند زیادي نیز بوده
داران وظیفه گردآوري مالیات و انتقال آن به حکومت و نیز  دادند و در مقابل، تیول اجاره می

). البته این تنها پایه و منبع 52: 1384انجام برخی خدمات نظامی را برعهده داشتند(بشیریه، 
ت در ایرانِ قبل از مشروطه نبود، بلکه یکی دیگر از منابع درآمد و تأمین مالی و اقتصادي حکوم

قدرت اقتصادي دولت، تجارت از راه دور بود که باعث گسترش و رونق بازار، صنایع دستی و 
سلطه حکومت  ها مستقیم یا غیرمستقیم تحت شد و همه این هاي کوچک شهري می کارگاه

پس از انقلاب مشروطه تحولی رخ داد که تأثیر  ).84-86: 1389استبدادي بودند(گودرزي، 
بر زندگی اقتصادي، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران داشته است و آن کشف نفت بود   اي اساسی

که عملاً دولت را از برآیند نیروهاي در جامعه، به حکومتی خودسر و در دوره پهلوي دوم به 
  ). 246: 1385؛ موثقی، 174 :1373دولتی رانتی تبدیل کرد(رجایی، 
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توان نخستین کسی دانست که نظریه دولت رانتیر را براي بررسی  طور کلی مهدوي را می به
سابقه قیمت نفت در  کار برد. وي معتقد است، با افزایش بی ماهیت دولت محمدرضاشاه به

شت. به باور عیار تبدیل گ ، دولت پهلوي دوم به یک دولت رانتیر تمام1350و  1340هاي  دهه
درصد از کل  42درآمدهاي نفتی چیزي در حدود  1340که در اوایل دهه  مهدوي، باتوجه به این

بعد دولت محمدرضاشاه را باید یک دولت  داد، از این دوره به درآمد کل دولت را تشکیل می
). اسکاچپول نیز این دولت را یک دولت رانتیر غرق در Mahdavy,1970رانتیر نامید(

داري جهانی سخت پیوند خورده  یه داند که با روند اقتصاد سرما هاي نفتی میدلار
 1339تا  1334هاي  یوسفی، کشور ایران در فاصله سال ). به باور حاجی1382بود(اسکاچپول،

ترین بخش درآمدهاي حکومتی، به یک دولت  شدن درآمدهاي نفتی به بزرگ دلیل تبدیل به
 1340). بشیریه، دولت مذکور را از اوایل دهه 136-137: 1388یوسفی، رانتیر مبدل گشت(حاجی

کند که ارتباط چندانی با فرایندهاي داخلی تولید نداشته  بعد، دولتی رانتی معرفی می به
نامد که در آن، رشد  می» استبداد نفتی«). کاتوزیان نیز این دولت را 92-91: 1384است(بشیریه،

). 291-289: 1382ی با ابزار تولید بومی نداشته است(کاتوزیان،درآمدهاي نفتی تقریباً هیچ ارتباط
اعتقاد بروجردي، اتکاي روزافزون دولت محمدرضاشاه به درآمد نفت، ایران را به یک نمونه  به

).سیاوشی بر این باور 47-55: 1387تبدیل کرد(بروجردي،» گیر[رانتیر] دولت اجاره«روشن از 
مدهاي نفتی که اساساً شکل رانت را به خود گرفته بود و است که در دوره محمدرضاشاه، درآ

پرداختند، منجر به ظهور دولت رانتی  ها در مقابل استخراج نفت به دولت می آن را خارجی
  ). 50-51و 27-28: 1386شد(سیاوشی،

برده در مورد ماهیت دولت محمدرضاشاه، به  هاي پژوهشگران نام رفته مطالعات و بررسی هم روي 
هاي  بایست از سال عنوان منبع اصلی درآمد دولت را می شود که نقش نفت به تیجه ختم میاین ن

مرداد در نظر گرفت. بنابراین با توجه به تعریفی که در این مقاله از دولت  28بعد از کودتاي 
یک  1330توان از اواخر دهه  که در بالا آمد، دولت پهلوي دوم را می چه رانتیر ارائه شد و آن

لت رانتیر دانست؛ چرا که در این مقطع، درآمدهاي نفتی، تبدیل به بزرگترین بخش دو
  درآمدهاي حکومت شده بود.

جز در دوره  شدن آن، تولید این ماده به در کشور ایران از زمان پیدایش و تولید نفت تا زمان ملی 
صنعت نفت این  شدن ساله بعد از جنگ جهانی دوم، روندي صعودي داشت. پس از اعلام ملی سه
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شدن و گذار از  میزان سیر نزولی را طی کرد، اما درآمدهاي حاصل از فروش نفت پس از ملی
  ). 59: 1381محمدي،  دهد(ملک توجهی را نشان می هاي ناشی از آن، رشد قابل دوره بحران

ام و هنگام اعطاي یک امتیاز پرسود نفتی به ن 1901طور کلی حکایت نفت در ایران از سال  به
شده دارسی بر طمع و ناآگاهی شاهان قاجار  گذاري حساب ویلیام ناکس دارسی آغاز شد. سرمایه

انگلیس را -شرکت نفتی ایران 1909خوبی نتیجه گرفت. وي در  به 1908هنگام کشف نفت در 
دهه در اختیار خود داشتند،  ها صنعت نفت ایران را براي چندین  تأسیس کرد. بعد از این، انگلیسی

علیه این وضعیت قیام کرد. کشورهاي غربی که از این اقدام  1320که مصدق در اواخر دهه  تا این
مصدق به خشم آمده بودند، نفت ایران را تحریم کردند و روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس نیز 
دستخوش بحران شد. پس از سرنگونی مصدق، قراردادي از سوي دولت زاهدي با یک 

شد به امضاء  هاي انگلیسی، آمریکایی، فرانسوي و هلندي می که شامل کمپانی کنسرسیوم نفتی
شائبه  این، تلاش بی رغم شدن نفت ایران شد، اما به رسید. این قرارداد از جهاتی موجب غیرملی

که به  )، تا این180-182: 1385شاه براي کسب درآمدهاي نفتی بالاتر ادامه یافت(میلانی، 
به منبع اصلی درآمد  1334هاي نفتی ایران انجامید و این درآمدها بعداز سال افزایش سریع درآمد

 40بیش از  1330هاي دولتی تبدیل شد. درآمدهاي نفتی، از نیمه دوم دهه  براي تأمین هزینه
  ).136-137: 1388یوسفی،  داد(حاجی درصد درآمدهاي دولتی را تشکیل می

محمدرضاشاه عبارت بودند از: درآمدهاي حاصل ترین منابع کسب درآمد دولت  در کل، عمده
از فروش نفت، درآمدهاي مالیاتی، و درآمدهاي حاصل از انحصارات و مالکیت. اما بالارفتن 

درآمد   توجه رژیم به سایر منابع تحصیل مرور باعث عدم قیمت نفت و افزایش درآمدهاي نفتی، به
: 1383؛ عباسی، 127: 1371کرد(رزاقی،  شد و این عنصر، نقش اصلی را در اقتصاد کشور ایفا

190.(  
میلیون  15در ده سال اول سلطنت محمدرضاشاه، میزان درآمد دولت از فروش نفت از حدود 

رسید. اوج  1350میلیون دلار در سال  870میلیارد و  1و به  1330میلیون دلار در سال  45دلار به 
میلیارد و  5ز شد. در این سال درآمد نفت به به بعد آغا 1352درآمد دولت از فروش نفت از سال 

رغم کاهش تولید  میلیارد دلار افزایش یافت و به 18میلیون دلار و در سال بعد به بیش از  600
  ).346الف: - 1383میلیارد رسید(ازغندي،  7/20میزان درآمد به مرز  1356روزانه در سال 

به  1333درصد در سال  11اي دولتی از طور کلی سهم درآمدهاي نفتی نسبت به کل درآمده به 
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درصد درآمدهاي  50طور میانگین، بیش از  افزایش یافت و به 1353درصد در سال  86حدود 
درصد از  79و  60، درآمدهاي نفتی بین 1352تا  1342داد. همچنین در دوره  دولت را تشکیل می

هاي داخلی نسبت به  الیاتحال، سهم نسبی م گرفت. درعین مبادلات خارجی دولت را دربر می
دید. در واقع با  کل درآمدهاي دولت بسیار پایین بود، چراکه دولت نیازي به افزایش مالیات نمی

روز از اتکاي دولت به درآمدهاي مالیاتی کاسته شده بود. سهم  افزایش درآمدهاي نفتی، روزبه
کاهش یافت،  1355درصد در سال  11درآمدهاي مالیاتی نسبت به کل درآمد دولت به 

علت وقوع بحران  داد. اما دولت به درصد را تشکیل می 41، 1349که قبل از این در سال  درحالی
آن، سهم  مرحله اجراء گذاشت که درنتیجه ، دوباره سیاست اخذ مالیات را به1355اقتصادي سال 

؛ 174: 1388یوسفی،  ؛ حاجی65: 1393درصد رسید(بشیریه،  29به حدود  1357مالیات در سال 
همچنین درآمدهاي حاصل از مالکیت و انحصار   ).190: 1383؛ عباسی، 127: 1371رزاقی، 

هاي   دولت و سود سهام شرکت به دولت که شامل درآمد دریافتی از مؤسسات انتفاعی وابسته
شد،  هاي دولتی و سایر درآمدهاي مربوط به انحصار مالکیت دولت می دولتی، اجاره ساختمان

داد. میزان  روز سهم کمتري از منابع مالی را تشکیل می أثیر افزایش درآمدهاي نفتی روزبهت تحت
میلیارد ریال)  5/40درصد ( 7/1به  1342میلیارد ریال) در سال  3/7درصد ( 17این درآمد از 

دهنده آن است که میل دولت به  کاهش یافت. این امر نشان 1356نسبت به کل درآمد در سال 
ها، بلکه براي اعمال اقتدار و نظارت کامل بر  ها، نه براي استفاده از منابع مالی آن کتگسترش شر

؛ 127: 1371؛ رزاقی، 174: 1388یوسفی،  هاي اقتصادي کشور بوده است(حاجی تمام جنبه
  دهند: موارد فوق را نشان می 2و1هاي شماره  ). جدول190-191: 1383عباسی، 

  
  لت ایران (میلیارد ریال)درآمدهاي دو - )1جدول شماره (

  سال
  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  درآمد

  1013  1590  1329  1249  1205  311  178  171  نفت و گاز
  471  449  347  273  158  132  103  83  مالیات

  859  513  282  289  169  148  150  79  دیگر منابع
  2343  2552  1958  1808  1532  691  431  333  کل
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  ي درآمدهاي دولت (درصد درآمد کل) منابع عمده - )2شماره (جدول 
  سال

  توصیف
1954  1960  1965  1970  1974  1975  1976  1978  

  100  100  100  100  100  100  100  100  کل درآمد

  63  76  78  86  49  54  42  11  نفت

  29  19  17  11  41  33  33  40  مالیات

  17  10  5/9  5  15  10  8  5  مستقیم

  12  9  5/7  6  26  23  25  35  غیر مستقیم

  8  5  5  3  10  13  25  49  خدمات دولتی

  )173: 1388منبع: (حاجی یوسفی، 
  

سرعت افزایش یافت. در این دهه، تولید  به 1350سهم نفت در تولید ناخالص ملی نیز در دهه 
هاي کشاورزي، نفت، صنعت و معدن و خدمات بود. افزایش  ناخالص ملی ایران از بخش

 66/13ها بالا رود و از حدود  موجب گردید تا سهم نفت در میان سایر بخشدرآمدهاي نفتی 
برسد. این رقم در سال  1353درصد در سال  47، به 1336درصد از تولید ناخالص ملی در سال 

درصد  32شده در مورد کاهش صادرات نفت، به حدود  با تمهیدات اندیشیده 1356
  ).63: 1381محمدي،  رسید(ملک
بایست به آن اشاره داشت این است که درباره عوامل  اي که در اینجا می ه اساسیهمچنین نکت

توان علاوه  مؤثر در تسریع جریان فروش نفت و افزایش درآمدهاي نفتی در دوره مورد بحث، می
بر بالا رفتن بازار تقاضا براي نفت ایران و منطقه خاورمیانه در دنیا، تشکیل سازمان کشورهاي 

اشاره کرد که در  1973فت(اوپک)، و ...، به وقوع جنگ اعراب و اسرائیل در سال صادرکننده ن
روي آمریکا، فرانسه، انگلیس، هلند و چند کشور دیگر بستند و این  آن، اعراب نفت خود را به

میلیون بشکه در روز برسد. شاه در این  10موضوع باعث شد که صادرات نفت ایران به بالاي 
نکرد و رسماً اعلام نمود که نفت سلاح سیاسی نیست. وي از این جریان تحریم نفتی شرکت 
داشت که فرصت طلایی براي ایران پیش آمده تا  که علناً اظهار می طوري خیلی خرسند بود، به
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ها را بفروشد و با درآمدهاي حاصل از آن، زیربناي اقتصاد کشور را تقویت کند. با این  این نفت
آورد و از سوي دیگر  دست می حمایت بیشتري از پشتیبانان غربی خود بهمشی، شاه از سویی  خط

دست  با جبران کاهش صادرات نفت اعراب، سهم بیشتري از پشتیبانان غربی خود به
). با توجه به این وضعیت بود که 85: 1388زاده،  ؛ حشمت303-304: 1386آورد(امینی،  می

  توجهی پیدا کرد.  افزایش قابل 1356ز تا پیش ا 1352درآمدهاي نفتی ایران از سال 
توان  می 1330چه بیان شد، دولت محمدرضاشاه را از اواخر دهه  رفته با توجه به آن هم روي 

خوبی نشان  دولتی رانتیر دانست. مقایسه درآمدهاي مالیاتی با درآمدهاي نفتی، این مسئله را به
واسطه ایجاد یک منبع درآمد مستقل،  ی بهسرازیرشدن میلیاردها دلار نفت«طور کلی  دهد. به می

که درآمدهاي نفتی، دولت را  طوري داد. به شالوده استقلال این دولت را از جامعه تشکیل می
نیاز  هاي بالا بی نسبت به استخراج منابع ضروري از اقتصاد داخلی از طریق مالیات

  ).65: 1393بشیریه، »(ساخت می
  
  د، سیاست و جامعه عصر پهلوي دومتأثیر دولت رانتیر بر اقتصا -4

و در نتیجه افزایش درآمدهاي نفتی، از یک شیوه  1340دولت محمدرضا شاه از اوایل دهه 
صورت که ما  این خاص سیاست و حکومت و نیز نوع رابطه با جامعه برخوردار گشته بود. به

یاسی و هاي مختلف اقتصادي، س گذاري حکومت در بخش شاهد تمرکز روزافزون سیاست«
)، که این 44: 1385ازغندي،»(هاي جامعه] هستیم اجتماعی، [بدون توجه به نظرات و خواسته

ها دربر داشته است. در این  طور کلی پیامدهاي منفی و ناخوشایندي براي این بخش مسئله به
ترین تأثیرات این دولت بر اقتصاد، سیاست و جامعه در ایران مورد بررسی  قسمت برخی از مهم

  گیرد. رار میق
  
  . افزایش قدرت و اختیارات دولت در عرصه اقتصاد1-4
که دولت توانست  طوري افزایش درآمدهاي نفتی به افزایش نقش اقتصادي دولت انجامید، به 

ترین ویژگی اقتصاد ایران در این  نقش مهم و غالب را در اقتصاد کشور ایفا کند. در واقع، مهم
بوده است. این قدرت موجب مداخله دولت در کار فعالان ازحد دولت  دوران، قدرت بیش

طور کلی در نتیجه افزایش نقش  اقتصادي شد و کنترل شدیدي را بر اقتصاد کشور حاکم نمود. به
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گذاري خصوصی سبقت گرفت. از  گذاري دولتی در برابر سرمایه اقتصادي دولت، میزان سرمایه
: 1384قش محسوس و مؤثري پیدا کرد(بشیریه، هاي اقتصاد ملی ن آن پس دولت در همه زمینه

). تأثیر ملاحظات سیاسی و رؤیاهاي بلندپروازانه شاه بر فرایند 241: 1389؛ رهبري، 119
شد که اقتصاد کشور ظرفیت ورود به آن  گذاري اقتصادي، منجر به اتخاذ تصمیماتی می سیاست

که امکان کمترین برخورد انتقادي با  چنان بر همه امور مسلط بود را نداشت و در مقابل، شاه آن
  ).188-189: 1383هاي اقتصادي دولت وجود نداشت(عباسی، سیاست

طور کلی بعد از افزایش درآمدهاي نفتی، از سه راه عمده بر اقتصاد  دولت محمدرضا شاه به
گذاري بخش  صورت سرمایه .مبلغ بزرگی از درآمدهاي خود را مستقیماً به1کشور تسلط یافت: 

هاي بسیار حساس و پویاي اقتصاد تمرکز  ها در بخش گذاري ولتی وارد اقتصاد کرد. این سرمایهد
هاي کلانی را در   . حکومت سرمایه2کرد؛  ها اعمال می اي بر آن یافت و حکومت کنترل گسترده

د؛ ها را کنترل کن توانست این بانک هاي تخصصی توسعه قرار داده بود و در نتیجه می اختیار بانک
وجود آورده بود و در نتیجه توان خود را در  . حکومت سطوح مصرف دولتی بسیار بالایی به3

هاي گسترده بازرگانی  کاربرد سیاست مالی براي کنترل اقتصاد افزایش داد. همچنین فعالیت
کننده گوناگون رسمی و غیررسمی، ابزارهاي بیشتري را  خاندان سلطنتی و ساختارهاي تنظیم

  .(Graham, 1980 : 25-58)دادند رل بر اقتصاد به دست حکومت میبراي کنت
جاي توسعه بخش خصوصی، این دولت است که هر لحظه قدرت  طور کلی در این دوره به به

ترین و پویاترین  کند و درآمدهاي کلان خود را براي کنترل حساس بیشتري کسب می
برد و  کار می اري دولتی بهگذ هاي بخش صنعت، معدن و اقتصاد از راه سرمایه قسمت
هاي داراي  هاي ساختمانی و خدماتی و در قسمت در بخش  گذاري خصوصی را عمدتاً سرمایه
کرد. دولت با داشتن کنترل مستقیم و غیرمستقیم بر  کمتر بخش صنعت و معدن متمرکز می پویایی
مستقل از بورژوازي  صورتی هاي اقتصادي را به توانست سیاست هاي اقتصاد، می ترین بخش حیاتی

نفوذ بر حکومت  ترتیب، شدیداً از توان بورژوازي براي اعمال این ایران به اجرا در آورد و به
هاي توسعه،  بکاهد. کنترل دولت بر منابع پیشگام کشور، زیربناي اقتصادي آن و نیز بر بانک

شد. در  تضعیف میساخت و در نتیجه بورژوازي بیشتر  شدت به دولت متکی می بورژوازي را به
کرد و  تکلیف می داري تجاري و غیرصنعتی تعیین مقابل، دولت براي بورژوازي نوظهور و سرمایه

: 1386؛ دهشیار، 206-207: 1379نمود(رهبري،  عنوان عاملی ضدتوسعه عمل می رو خود به از این
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408.(  
بورژوازي وابسته صنعتی در برابر تضعیف بورژوازي مستقل، دولت شروع به تشویق و تقویت 

ترین منابع اقتصادي کشور را در  داران خارجی، مهم نمود. این بورژوازي بعد از دربار و سرمایه
هاي داخلی و خارجی و  گذاري اختیار داشت و تنها گروهی بود که سود سرشاري از سرمایه

دریغ  هاي بی نیها و پشتیبا آورد. بورژوازي صنعتی از حمایت دست می کردن کشور به صنعتی
هاي  حکومت برخوردار بود که شامل اعطاي وام، رفع موانع گمرکی، صدور مجوزها و پروانه

  ).67-68: 1391زاده و نوذري،  شد(حشمت هاي سیاسی می ساخت و حمایت
هاي مؤثر در امر توسعه اقتصادي  عنوان یکی از مؤلفه همچنین در مورد وضعیت انباشت سرمایه به 

، انباشت سرمایه ناشی از درآمدهاي نفتی در این دوران، تنها موجب انباشت توان گفت می
داران و مقامات اداري و نظامی شده بود. اقدامات مالی دولت  سرمایه گروهی خاص از سرمایه

صورت تبدیل نفت استخراجی به درآمدهاي گزاف براي گروهی خاص  طرفه و عمدتاً به یک
از صاحبان درآمد و ثروت، معافیت پرداخت مالیات و وصول مالیات مستقیم  بود. عدم

زحمت سرمایه براي قشري  کردن فرار مالیاتی براي آنان و در نهایت انباشت سریع و بی پذیر امکان
کردن شرایط لازم براي توسعه اقتصادي کشور جلوگیري  طور کلی از فراهم اندك از جمعیت، به

  ).211-212: 1379عمل آورد(رهبري،  به
رویه بخش خدمات در مقابل صنعت و کشاورزي است که در  ئله بعدي، رشد شتابان و بیمس

، بخش خدمات 1356تا  1340هاي  نگرفتن توسعه اقتصادي نقش داشت. در فاصله سال شکل
درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که با توجه به  42رشد سریعی داشت و سهم آن به حدود 

هاي  شدن اقتصاد و اتکاي بیشتر آن به فعالیت گر غیرتولیدي بیان سهم اندك صنعت و کشاورزي،
). در واقع نفت نه تنها نظام سنتی 212-216: 1379باشد(رهبري،  غیرمؤثر در توسعه کشور می

اقتصاد ایران را که مبتنی بر کشاورزي و منطبق با ساخت عمومی کشور بود، از بین برد، بلکه در 
براین، اقتصاد نفتی بستر  گرا ناتوان جلوه کرد. علاوه  رن و توسعهجایگزینی نظام اقتصادي مد

طور کلی موجب افزایش شکاف  رویه کالاها را نیز فراهم ساخته بود. این شرایط به واردات بی
میان شهر و روستا، کاهش تولید مواد غذایی و رشد مهاجرت روستائیان به شهرها 

  ). 1382شد(کاتوزیان،
ه نتایج توسعه اقتصادي را کاهش فقر نسبی و حذف فقرمطلق در نظر بگیریم، همچنین اگر از جمل
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ها و درآمدهاي هنگفت نفتی به حذف فقر مطلق نینجامید،  تنها سیاست در دوره محمدرضاشاه، نه
اي از  ) و بخش عمده216-219: 1379بلکه فقر نسبی نیز تاحدودي گسترش یافته(رهبري، 

  برابري قرار داده بود.جمعیت را در شرایط فقر و نا
جا به آن اشاره داشت این است که در این دوران ما شاهد  بایست در این اي که می اما نکته

طور کلی یکی از  وابسته نامید. به توان آن را توسعه  گیري نوعی توسعه هستیم که می شکل
دولتی ضدتوسعه تأثیرات مخرب نفت بر ماهیت دولت پهلوي دوم این بود که آن را تبدیل به 

کلمه بود.  معناي واقعی نموده بود. این دولت فاقد بینش توسعه، نهادهاي توسعه و اراده توسعه به
سلطه تفکر و روحیه رانتی بر این دولت، مانع استفاده بهینه از منابع سرشاري گردید که از نفت 

ه تجارب تاریخی و ). با توجه ب151: 1383؛ عباسی، 152: 1388یوسفی،  حاصل شده بود(حاجی
کردن کشور با  توان گفت که هدف اصلی شاه از اجراي سیاست صنعتی  آمارهاي موجود می

بیشتر آن در ایران بوده است.  داري وابسته و گسترش هرچه اتکاي درآمدهاي نفتی، توسعه سرمایه
ژي  تگذاري در صنایع، در چارچوب استرا کردن کشور و افزایش سرمایه تعقیب سیاست صنعتی

شد  پذیرفت و در نتیجه موجب می الملل و بازیگران اصلی آن انجام می توسعه مورد نظر نظام بین
شود و با جذب تولید صنایع خارجی، قدرت  المللی   بازارهاي خارجی متعلق به انحصارات بین

  ).1383؛ فوران، 348-349الف: -1383داد(ازغندي،  گذاري ملی را کاهش می سرمایه
گشت، تنها  عنوان جهش اقتصادي بزرگ از سوي رژیم تبلیغ می چه به توان گفت آن می بنابراین

که دولت  دلیل این ). در واقع به230: 1379رشد اقتصادي مبهم بود، نه توسعه اقتصادي(رهبري، 
داد، علاقه  کردن کشور، ملاحظات سیاسی را بر ملاحظات اقتصادي ترجیح می در فرایند صنعتی

طور کلی  ). به92: 1388یوسفی،  ي توسعه اقتصادي معقول و کارا از بین رفت(حاجیو تمایل برا
تر شده  تر و بلندپروازانه با توجه به افزایش درآمدهاي نفتی، سرعت نوسازي در ایران عجولانه

ریزي شود، بر ساختاري  هاي جدید طرح که نوسازي شتابان بر پایه زیرساخت جاي این بود. به
کم تنگناها شروع به خودنمایی کرد و  دلیل ضعف ساختار قدیمی، کم ه بود که بهقدیمی بنا شد

: 1394در نتیجه باعث ایجاد تعارضات ساختاري و آشفتگی اجتماعی شد(برخورداري و صدرا، 
هاي جامعه در  گر آن است که خواسته هاي دولت در زمینه توسعه، نشان عبارتی، سیاست ). به28
  و تنها ملاحظات سیاسی اولویت داشته است. ها لحاظ نشده بود آن

اشاره  1342شاه در سال » انقلاب سفید«توان به سیاست  عنوان یک نمونه روشن، می در اینجا به
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ها، اصلاح قانون  کردن جنگل اصل بود: اصلاحات ارضی، ملی 6این برنامه شامل «کرد. 
ها، ایجاد سپاه  ان در سود کارخانهشدن کارگر انتخابات، عرضه انحصارات دولتی به مردم، سهیم

سال بعد چند اصل  15مورد تصویب قرار گرفت. در طی  1342دانش. این برنامه در بهمن سال 
). اما در واقع هدف از تدوین این برنامه 271: 1382کاتوزیان،»(دیگر هم به اصول فوق افزوده شد

منظور جلوگیري از نفوذ  یکا بههاي پیشنهادي آمر برداري از سیاست عبارت بودند از: فرمان
کمونیسم در ایران؛ ایجاد مشروعیت ضروري براي تحکیم و گسترش دیکتاتوري شاه؛ کسب 

داران؛ کنترل  ویژه زمین هاي قدرت قدیم به حمایت اجتماعی جدید براي دربار؛ سرکوب گروه
؛ 410: 1386؛ دهشیار،99: 1384دولت بر منابع غیراجبارآمیز قدرت؛ و ...(بشیریه،

  ).240-242: 1389دانیل، مک
  
  هاي توسعه رژیم . افزایش سهم نفت در نظام بودجه و برنامه2-4
هاي مربوط  گاه اصلی بودجه دولت و هزینه هاي گوناگون حکایت از آن دارد که تکیه گزارش 

). بودجه 62: 1381محمدي،  باشد(ملک به توسعه در عصر محمدرضاشاه، درآمدهاي نفتی می
ها و درآمدهاي قطعی و  هاي اقتصادي دولت است و سندي است که هزینه نماي فعالیت امآینه تم

: 1383شود(عباسی،  بینی می مالی یا یک دوره چندساله در آن پیش سال   شده در یک بینی پیش
بار نفت وارد بودجه دولت ایران شد، به استثناي  که براي اولین 1299طور کلی از سال  ). به173
وزیري مصدق  هاي نخست که بودجه بدون محاسبه درآمد نفت بسته شده بود و سال 1308سال 

که مجري الگوي اقتصاد بدون نفت بود، سهم نفت در بودجه و درآمدهاي دولت پیوسته درحال 
هاي عمومی و درآمدهاي  افزایش بوده است. برخورداري نفت از این جایگاه مهم در تأمین هزینه

هاي دولت با درآمد نفت [بوده  اي از برنامه معنی ارتباط بخش عمده به دولت [محمدرضاشاه]،
  ).45-46: 1392زاده، نژاد و شیخ است](مصلی

هاي  هاي دولت مذکور، حاکی از تغییرات دخالت بررسی روند کلی افزایش درآمدها و هزینه 
هاي  بودجه 1343باشد. تا سال  اقتصادي دولت و سهم منابع مختلف در تدوین بودجه کشور می

بندي مشخصی براي شناسایی حدود  شد و گروه اي تهیه نمی صورت عملیاتی و برنامه دولت به
هاي اقتصادي دولت صرفاً در جهت  عملیات و چگونگی فهم آن وجود نداشت و سیاست

ها که به اعمال تصدي و حاکمیت  سازي اوضاع و انجام وظایف سنتی مربوط به دولت عادي
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بعد وظایف دولت  به 1343اي از سال  دنبال تهیه بودجه برنامه بوده است. اما به شود تفکیک می
بندي و عملیاتی مشخص شد. در این زمان چارچوب کلی وظایف دولت به چهار  صورت طبقه به

بخش: امور عمومی، امور دفاعی، امور اقتصادي و امور اجتماعی تقسیم شد و تشکیلات و 
هاي عمرانی را  برنامه و بودجه نیز که مسئولیت تنظیم و اجراي برنامههاي داخلی سازمان  مدیریت

  ).173-177: 1383عهده داشتند، براساس تفکیک امور فوق تنظیم شد(عباسی،  به
هاي عمرانی و کسر  اعظم درآمدهاي نفتی براي تأمین اعتبار و بودجه بخش 1320-1340در سال  

وزیري هویدا، بخش معتنابه و  هاي نخست ا در سالبودجه مالی مورد استفاده قرار گرفت، ام
الف: -1383 کار رفت(ازغندي، روزافزونی از آن براي توسعه صنعتی و امور اجتماعی کشور به

که  درصد بود، درحالی 50تا  46، 1345-1350هاي  ). سهم درآمدهاي نفتی در بودجه سال346
درصد افزایش  79و  5/85، 5/65به  ترتیب به 1354و  1353، 1352هاي  این سهم در طی سال

  ).63: 1381محمدي،  یافت(ملک
هاي توسعه دولت داشته است،   اي در برنامه  کننده درآمدهاي نفتی همچنین نقش تعیین 

هاي اولیه   هاي توسعه بپردازد. برنامه توانست بیش از گذشته به اجراي برنامه که دولت می طوري به
اي براي تأمین منابع  دولت نبود. درآمدهاي نفتی منبع عمده چیزي بیش از تخصیص درآمدهاي

رو بخش دولتی با اتکاء به درآمدهاي دولتی  وجود آورد. از همین هاي توسعه بعدي به مالی برنامه
: 1393رسانی، [و...] را یافت(بشیریه،  شدن، ارتباطات، برق هاي مربوط به صنعتی امکان انجام طرح

  ).408: 1386؛ دهشیار، 63
میلیارد ریال) از درآمدهاي نفتی براي این  8/7درصد( 1/37، 1327-1333در برنامه اول توسعه  

 5/64ها به  ، سهم بخش نفت در تأمین هزینه1334-1341امر اختصاص یافت. در برنامه دوم 
 66به  1342-1346میلیارد ریال) بالغ گردید. میزان این اتکاء در برنامه سوم  99/60درصد(
میلیارد ریال) بالغ  385درصد( 63به  1347-1351میلیارد ریال)، و در برنامه چهارم  2/153(درصد

زمان شده بود که تأثیر آن،  با افزایش جهانی قیمت نفت هم 1352-1356شد. برنامه پنجم  می
هاي  ترتیب هزینه گذاري در این برنامه بود. بدین هاي مربوط به سرمایه تجدیدنظر در هزینه

درصد  80هاي پیشین افزایش یافت و به  شده در این برنامه تا حدود چهار برابر هزینه ینیب پیش
هاي  رسید، که این مسئله منجر به پیدایش تغییرات اساسی در ساختار پولی و مالی و سیاست

). اما با این 105-106: 1381محمدي،  ؛ ملک346الف: -1383اعتباري کشور شده بود(ازغندي، 
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هاي  یک از طرح هیچ 1356ه تجدیدنظرشده با مشکلات بسیاري مواجه شد. تا سال حال، برنام
الوقوعی را نشان  هاي بحران قریب اصلی برنامه کامل نشده بود و اقتصاد کشور در مجموع نشانه

: 1386هاي مختلف رهبري، مدیریتی و ساختاري بود(سیاوشی،  داد. این وضع ناشی از کاستی می
41.(  
  
  ش خودکامگی شاه و ایجاد انسداد سیاسی. افزای3-4
توان عاملی مهم در افزایش میزان خودکامگی و قدرت دولت  درآمدهاي نفتی را می 

که باعث شده بود تا دولت نقش  طوري محمدرضاشاه و خودسري آن نسبت به جامعه دانست، به
روهاي اجتماعی و گر اصلی را در زندگی سیاسی داشته باشد و با تضعیف نی کارگزار و مداخله

معناي مشارکت افراد  گیري توسعه سیاسی به وظیفه درست جامعه مدنی، از شکل ممانعت از انجام 
  ). See: Mahdavy,1970جامعه در زندگی سیاسی جلوگیري کند(

هاي  تر از دولت مراتب خشن تدریج دولت استبدادي به با افزایش درآمدهاي نفتی در این دوره، به
ت و به انجام کارهایی قادر گردید که هرگز قبل از آن یاراي آن را نداشت. قبلی شکل گرف
ها، وابستگی همه طبقات به دولت، دخالت در عرصه  هاي جامعه و نفی آن حمله به ارزش

خصوصی و عمومی، سرکوب گسترده طبقه متوسط جدید و وابستگی آن به دولت، و ... از 
خاطر استقلال خویش از جامعه،  ت شکل گرفت. این دولت بهاقداماتی بود که با استبداد نفتی دول

  ). 1382دانست(کاتوزیان،  ها را داراي حقی نمی اي از مردم گرفت که دیگر حتی آن چنان فاصله
گویی در  پذیري و پاسخ انباشت فزاینده قدرت در نزد محمدرضاشاه، وي را از هرگونه مسؤلیت

حکومت شاه در نتیجه افزایش «عی بازداشته بود. هاي سیاسی و اجتما مقابل مردم و گروه
اي که این وضعیت موجب  گونه عمل رسیده بود، به درآمدهاي نفتی به درجه بالایی از استقلال

گونه مسئولیتی احساس نکند و  ها و فشارهاي درونی جامعه، هیچ شده بود که در قبال خواسته
ها  گیري و تدوین سیاست مبدون درنظرداشتن منافع و نیازهاي جامعه به تصمی

عنوانی رقابت و مشارکت  توانست تحت هیچ حکومت نمیاین  ).134: 1377شکاري،»(بپردازد
هاي  کرد و ایجاد زمینه همواره از حکومت غیر سیاسی طرفداري می«سیاسی را تحمل کند و 

: 1379،ازغندي»(دانست اي غیرمنطقی می فعالیت نهادهاي مشارکت مردمی و قانونی را مسئله
عنوان روند کسب قدرت، ناگزیر ساختارهاي موجود را  که مشارکت به دلیل این ). در واقع به113
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عمل  اي] از چنین کنشی ممانعت به طلبد، طبیعی است که چنین ساختار [رانتی به مبارزه می
  ). 12: 1382زاده و یاري، جمعه آورد(امام

بودن نداشت و  جامعه، هیچ تعهد و اجباري به نمایندهاخذ مالیات از  دلیل عدم طور کلی دولت به به
اي که از طریق آن افراد جامعه بتوانند در عرصه سیاست مشارکت نمایند را  گونه راه قانونی هیچ

هاي جامعه مدنی همچون احزاب سیاسی  ایجاد نکرده بود؛ یعنی حکومت اجازه فعالیت تشکل
مرداد  28پس از کودتاي «کرد.  ها را سرکوب می و آنداد  عنوان نماینده مردم) را نمی مستقل(به

آن فعالیت احزاب  جو خفقان، استبداد و رعب و وحشت در جامعه ایران ایجاد شد و در نتیجه 
پس جنبه  ها از آن  کاره ماند و فعالیت سیاسی گروه متوقف شد و فرایند توسعه احزاب نیمه

  ). 104: 1384بشیریه،»(زیرزمینی به خود گرفت
عنوان ابزاري براي تثبیت قدرت شخصی و تمرکز سیاسی  در مقابل، محمدرضا شاه از احزاب، به

هاي شاه براي  گیري نظام حزبی رسمی و دولتی، یکی از تاکتیک کرد. همچنین شکل استفاده می
کردن چهره خشن دولت خود و ارائه تصویري دموکراتیک از آن نیز بود. وي ابتدا نظام  پنهان

را جایگزین حزب » حزب ایران نوین« 1343را ایجاد کرد و در سال » مردم«و » ملیون«دوحزبی 
نظام دو حزبی تشریفاتی را منحل کرد و حزب واحد و فراگیر  1353مردم ساخت. او در سال 

ها به شخص شاه  را با محوریت عنصر شاهنشاهی و وفاداري همه گروه» رستاخیز ملت ایران«
هدف اصلی شاه از ایجاد این احزاب، تنها کنترل عرصه سیاسی و ایجاد ایجاد نمود. در واقع 

هاي اجتماعی براي خود بوده است، و نه مجرایی براي مشارکت واقعی مردم در صحنه  پایگاه
  ).338-337: 1386 ؛ سردارآبادي،1389زاده و معصومی،  جمعه سیاست(امام

نظامی و امنیتی نیز از جمله ابزارهاي  همچنین در این دولت، اختناق و سرکوب توسط نیروهاي
ي افراد جامعه در فرایندهاي سیاسی بود. در ادامه  اجرایی شاه در جلوگیري از مشارکت فعالانه

  به این موضوع پرداخته خواهد شد. 
  
  گري دولت .افزایش وجه سرکوب4-4

منظور  بهبخش مهمی از درآمدهاي نفتی، صرف تقویت و گسترش نیروهاي نظامی و امنیتی 
عنوان  ارتش [و نهادهاي امنیتی] به«اساس،  شد. بر این  تحکیم و تقویت قدرت محمدرضاشاه می

عنوان فرمانده کل قوا، به عنصر اصلی رژیم  رکن اصلی دستگاه سیاسی ظاهر شدند و شاه خود به
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ودتاي ویژه از ک ). شاه در طی تمامی دوران حکمرانی خویش به89: 1384بشیریه، »(تبدیل گشت
دلیل براي تثبیت قدرتش به نیروي نظامی  همین برد و به بعد، از ضعف مشروعیت رنج می مرداد به 

تواند  کرد که یک ارتش قوي و نیرومند و وفادار به شخص وي، می متکی بود. او احساس می
حکومتش را در مقابل مخالفین داخلی حفظ کرده و اهرم لازم را براي سرکوب جامعه فراهم 

  ).242: 1387د(قاسمی، کن
ها اعم از  عنوان فرمانده کل قوا رأساً کنترل ارتش را در اختیار داشت و مسائل آن شاه به 

عهده  ها و ... را به خریدهاي خارجی، اعلان جنگ و صلح، ترفیع و تنبیه افسران، عزل و نصب
ودند به خدا، شاه ). مطابق با قانون، ارتش و نیروهاي مسلح موظف ب156: 1385داشت(عیوضی، 

و میهن سوگند یاد کنند و بکوشند که شکوه و عظمت ایران باستان را تجدید کرده و پاس 
  ).227: 1386بدارند(مطلبی، 

، سیاست افزایش نفرات نیروي نظامی و 1332یابی مجدد شاه به قدرت در سال  دنبال دست به
اساس، شاه شمار نفرات  این  . بر )416: 1386تجهیز آن در دستور کار او قرار گرفت(دهشیار، 

افزایش داد.  1356هزار نفر در سال  410به  1342هزار نفر در سال  200نظامی را به ترتیب از 
میلیارد دلار در سال  12به  1342میلیون دلار در سال  293همچنین بودجه سالانه ارتش را از 

ویژه  رد دلار از کشورهاي غربی [بهمیلیا 12رساند و با خرید تسلیحاتی به ارزش بیش از  1355
ترین نیروي دریایی خلیج فارس،  آمریکا]، زرادخانه عظیمی ایجاد کرد که ایران را به بزرگ

ترین نیروي هوایی خاورمیانه و پنجمین نیروي بزرگ جهانی تبدیل کرد(آبراهامیان،  پیشرفته
هاي سنگینی  ي، نیازمند هزینهطور کلی حفظ چنین ارتش نیرومند و وفادار ). به535-536: 1381

اساس با  رفت. براین شمار می اعتمادي به بود که در این زمینه، درآمدهاي سرشار نفتی منبع قابل
رفته  هم هاي نظامی ایران افزایش یافت. روي هزینه 1350افزایش درآمدهاي نفتی در نیمه دهه 

قع بیش از آن را در بودجه سالانه درصد و حتی در برخی موا 30طور مستمر  هاي نظامی به هزینه
-328: 1386؛ امینی، 261-262الف: -1383؛ ازغندي، 92-89: 1384داد(بشیریه،  تشکیل می

327.(  
هاي امنیتی از قبیل دفتر مخصوص شاهنشاهی، بازرسی شاهنشاهی  شاه در کنار ارتش، سازمان

را نیز شکل داده بود که از سازمان اطلاعات ارتش، و سازمان امنیت و اطلاعات کشور(ساواك) 
ها در نهادهاي دولتی،  ها بود. این سازمان ترین و تأثیرگذارترین آن ها ساواك مهم میان آن
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ها، ارتش، و ... نفوذ و نظارت داشتند(بشیریه،  ها، مطبوعات، اصناف، کارخانه ها، دانشگاه اتحادیه
1384 :91.(  

اي در روند تحولات سیاسی  کننده ان، نقش تعییندر مجموع نیروهاي نظامی و امنیتی در این دور
شان، تضمین ادامه حیات  ترین وظیفه ) و مهم65: 1379(ازغندي،  و اجتماعی جامعه ایران داشتند

گرفت، توسط آنان سرکوب  که هرگونه حرکتی که بر علیه رژیم صورت می طوري رژیم بود، به
  ). 156 :1385؛ عیوضی، 261-263الف: -1383شد(ازغندي،  می
  
  سالاري و تسلط آن بر جامعه . گسترش دیوان5-4
یکی دیگر از تأثیرات درآمدهاي نفتی در این دوره، رشد و گسترش  

سالاري(بوروکراسی) بود. گسترش روزافزون درآمدهاي نفتی، به گستردگی ماشین دولتی  دیوان
میت شاه را تشکیل هاي مهم حاک اي داده بود. بوروکراسی یکی از پایه العاده شتاب فوق

) و دولت با استفاده از آن، جامعه را تحت Kuklan, 1977؛ 255الف: -1383داد(ازغندي،  می
طور  گرانه خود را در جامعه به آورد. شاه قدرت تأثیرگذار و سرکوب کنترل خویش در می

ر شخصی بنیان گذاشت و این دستگاه تبدیل به ابزا  هاي دیوانسالاري غیرمستقیم بر پایه
  ).322-323: 1386هاي شخصی او شده بود(سردارآبادي،  بلندپروازي

هاي نوسازي از سوي رژیم، در کنار تلاش آن در جهت تسلط بر جامعه  طور کلی اجراي برنامه به
در طی «ناپذیر ساخته بود. بر این اساس،  شدن دستگاه اداري را اجتناب روند گسترش و حجیم

هزار نفر، به  150وزیر و  12، اعضاي بوروکراسی دولتی از 1350تا اواسط دهه  1332هاي  سال
استان رسید. از  23به  10ها از  هزار کارمند رسید. همچنین شمار استان 300وزیر] و بیش از  27[

طرفی دیگر، با رشد زیاد بوروکراسی، دولت توانست در زندگی روزمره مردم عادي نفوذ کند. 
یافته بود که یکی از دو کارمند تمام وقت را در خدمت دولت در مناطق شهري چنان رشد 

رژیم چنان قدرت یافت که توانست به هزاران شهروند حقوق و  1350داشت. در اواسط دهه 
). 539: 1381آبراهامیان، »(هاي تحصیلی، و ... بدهد هاي درمانی و بیکاري، وام دستمزد، بیمه

نفوذ بوروکراسی را به سطح روستاها نیز همچنین دولت توانست با اجراي اصلاحات ارضی، 
). درآمد نفت، امکانات و 176: 1375؛ نوروزي، 540-539: 1381گسترش دهد(آبراهامیان، 

هاي جاري و عمرانی و برپاکردن صدها کارخانه و مؤسسه  تسهیلات مالی بسیاري براي پرداخت
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زا و  ترین سازمان اشتغالاقتصادي و ایجاد صنایع فراهم آورد و دستگاه حکومتی را به بزرگ
که در این   هاي اجرایی ). از جمله سازمان255الف: -1383گذار تبدیل کرد(ازغندي،  سرمایه

توان به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و شرکت ملی نفت اشاره  اي یافتند می دوره اهمیت فزاینده
  کرد.

گونه  درت و مدیریت جامعه، بهسالاري در جهت اعمال ق در مجموع در این دوران نهاد دیوان 
اي شد که بیشترین میزان ثروت را در جامعه از  اي گسترش یافت و این منجر به ایجاد طبقه فزاینده

دست آورد.  گویی و چاپلوسی به طریق ارتشاء، استفاده از نفوذ و فروش مقامات اداري و تملق
گیري سیاسی  ت در ساختار تصمیمعنوان ابزاري براي کسب ثروت و مشارک این طبقه فساد را به

مورد استفاده قرار داد و عملکردهاي اجرایی، اداري و مدیریتی را در چارچوب ساختار 
؛ 412-411: 1386داد(دهشیار،  استبدادي و در جهت تداوم و تحکیم قدرت رژیم انجام می

Behnam, 1991.(  
  
  . گسترش فساد مالی و ترویج روحیه رانتی6-4

هاي نفتی در این دوران باعث گسترش فساد مالی و رشوه و شیوع روحیه رانتی سیل عظیم درآمد
داد  هاي حمایتی براي حکومت، همواره اجازه می منظور ایجاد پایگاه شاه به«در کشور شده بود. 

داران وجود داشته باشد. این  که میزان معینی فساد و رشوه در میان مقامات حکومتی و سرمایه
رهبري، »(اي بود که در نزد دربار و نزدیکان شاه وجود داشت اج فساد مالیمسئله جدا از رو

داشتن حامیان و اعطاي  نگه هاي توسعه دولت، بیشتر براي راضی ریزي ). برنامه260و  245: 1389
). این وضعیت 152: 1383ها بود(عباسی،  ها به آن مناصب اداري، امتیازات قراردادها و پروژه

خویشاوندان، دوستان نزدیک و اعضاي خانواده سلطنتی، طبقه نخبگان موجب شده بود که 
اي اشرافی با یک پایگاه اجتماعی ضعیف  کشور را شکل دهند و در نتیجه آن، دولت خصیصه
  ).177: 1388یوسفی،  پیدا کند و در جلب حمایت مردم ناکام گردد(حاجی

هاي دیگر، مبالغ هنگفتی از  یا دولتدر این رژیم، در هنگام عقد قراردادهاي دولتی با اشخاص 
هاي دولتی براي  شد و نیز امتیازات زیادي را از سازمان سوي مقامات و مأموران دولت اخاذي می

گرفتند. فساد گسترده موجب افزایش درآمد وزیران و  هاي بازرگانی خود می برد فعالیت پیش
اکثر خویشاوندان شاه قرار اندوزي در اختیار  هاي طلایی پول شد و فرصت ها می ژنرال
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اش  ). مشهور بود که شاه و خانواده260: 1389؛ رهبري، 128: 1380گرفت(زیبا کلام،  می
هاي خارجی خود واریز کرده و بخش وسیعی از منابع کشور را به  ها دلار را به حساب میلیون

ا، مؤسسات بیمه، ه  در بانک اند. ثروت شاه در بسیاري از کشورهاي جهان،   خود اختصاص داده
ها پخش بود. آمار ناقصی در  ها و هتل هاي خصوصی، رستوران هاي ساختمانی، بنگاه شرکت

- 1383میلیارد دلار بودند(ازغندي،  35اي حدود  اختیار است که شاه و همسرش داراي سرمایه
به میلیارد دلار) مستقیماً از محل درآمدهاي نفتی  2هاي هنگفتی( ). همچنین پول241الف: 

هاي خارجی منتقل شده بود. آنان با   هاي مخفی اعضاي خانواده سلطنتی در بانک حساب
هاي دولتی وام  گیري از رونق اقتصادي، مبالغ هنگفتی را با شرایط بسیار مناسب از بانک بهره
کردند. خانواده پهلوي  گذاري می هاي گسترده تجاري و صنعتی سرمایه گرفتند و در حوزه می

گذار ایران شده بود(آبراهامیان،  دار و ثروتمندترین خانواده سرمایه زمین خانواده بزرگ تبدیل به
دربار توانسته بود از طریق بنیاد پهلوي و شرکت ملی نفت ایران بر اقتصاد  ).538-537: 1381

هاي  اي در زمینه تأسیس شد، علائق گسترده 1337کشور مسلط شود. بنیاد پهلوي که در سال 
از جمله بانکداري، بیمه صنایع و کشاورزي، صادرات و واردات و ... داشت و تقریباً در مختلف 

 200میلیارد و  3همه زوایاي اقتصاد کشور نفوذ داشت. میزان سرمایه و دارایی بنیاد را حدود 
کرد و  میلیون دلار هم کمک مالی دریافت می 40اند و سالانه بیش از  میلیون ریال تخمین زده

هاي خانواده پهلوي بود(آبراهامیان،  خزانه مالیاتی مطمئنی براي بخشی از املاك و دارایی چونان
عنوان نهادي مجزا از دستگاه  ). شرکت ملی نفت به240-242الف: -1383؛ ازغندي، 538: 1381

شد. این شرکت،  وسیله شاه تعیین می کنترل دربار قرار داشت و رئیس آن به بوروکراسی تحت
اي در اختیار حکومت قرار داده بود. براساس برخی شواهد، از  رت اقتصادي عمدهابزار قد

سري  درآمدهاي شرکت، تنها گروه کوچکی شامل مدیران آن آگاه بودند. این شرکت یک
طور بنیاد  هایی به مأموران و دوستان خود در خارج از کشور و همین بودجه سري براي پرداخت
  ).Graham, 1980:152-155؛93-92: 1384پهلوي داشته است(بشیریه، 

  
  . ترویج فرهنگ رسمی در جامعه7-4

مندي شاه از درآمدهاي نفتی و کسب استقلال از جامعه، این فرصت را در اختیار وي قرار  بهره
اساس، دولت تخریب جامعه سنتی  داد که دست به تغییراتی در ساختار فرهنگی کشور بزند. براین
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وینی بر پایه نظام شاهنشاهی ایران باستان و فرهنگ و آداب و رسوم غربی ایران و ایجاد جامعه ن
دولت پهلوي دوم با «هاي فرهنگی خویش قرار داد.  ها و سیاست  را سرلوحه برنامه

کرد آن جنبه از فرهنگ را در جامعه گسترش دهد که  اش تلاش می هاي فرهنگی  گذاري سیاست
دهنده نوعی فرهنگ رسمی و  واقع دولت همواره رواج کننده نظام شاهنشاهی باشد. در تثبیت

دستوري بود. دولت درصدد القاء فرهنگ و تفکر خاصی در میان مردم بود تا بتواند از این طریق 
هاي فرهنگی  ). شاه براي القاء سیاست135: 1385عیوضی، »(خواه خود هدایت کند دل ها را به آن

هاي گروهی و  رهنگی، آموزشی، نظامی و رسانههاي اداري، ف خویش در جامعه، از دستگاه
  کرد. اي استفاده می یافته صورت سازمان مطبوعات به

هاي فرهنگی محمدرضاشاه، نوعی ایدئولوژي ناسیونالیستی حاد بود  یکی از اجزاي مهم سیاست
 اي آسمانی که بر عظمت و شکوه گذشته باستانی ایران تأکید داشت. او نظام شاهنشاهی را ودیعه

ترین شکل  شمرد که از روز نخست با موجودیت و هویت ایرانیان پیوند خورده و مناسب برمی
باشد. اما نکته مهم در ایدئولوژي رسمی رژیم، فقدان تأکید بر اسلام  حکومت براي ایرانیان می

عنوان یکی از اجزاي اصلی هویت و فرهنگ ایران بوده است. شاه همانند پدرش رضاشاه، از  به
کرد. او  ساختن آموزش، فرهنگ و قوانین کشور، با رهبران مذهبی برخورد می غیرمذهبی طریق

گري اعراب تأکید کرده  براي دورانداختن دوره اسلامی، با توجه به ناسیونالیسم ایرانی بر وحشی
کرد(هلیدي،  هاي بعدي تاریخ ایران معرفی می ماندگی ها و عقب و آنان را مسئول تمامی بدبختی

1358 :66-70.(  
هاي نوین غربی، در پی تغییر فرهنگ دینی مردم  شاه همچنین با ترویج و تحمیل فرهنگ و بدعت

که چندصدسال در کشور رایج  دلیل این بود که فرهنگ دینی مردم به  ایران بود؛ این در حالی
این زمینه چه در  اساس، آن شبه تغییر کند. بر این  آسانی و یک توانست به بوده است، هرگز نمی

). 240: 1379صورت گرفت، غالباً اقتباسی غیرعاقلانه و سطحی از فرهنگ غربی بود(رهبري، 
هاي پنجاهمین سال  ساله شاهنشاهی، جشن 2500هاي  تغییر تاریخ هجري به شاهنشاهی، جشن

هاي رژیم در  ها، و ...، بخشی از تلاش سلطنت پهلوي، مسأله کاپیتولاسیون، گسترش قمارخانه
  ).138: 1385آید(عیوضی،  شمار می ینه رویارویی با فرهنگ اسلامی بهزم

ویژه خاندان سلطنتی، فاسد و غیرمسلمان  شد که طبقه بالا به همچنین در این دوران اکثراً تصور می
هاي دهشتناکی درباره عادات و روابط جنسی شاه و خواهرش اشرف و دیگر  هستند و داستان
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گرایی را  شد. در این دوران، طبقه بالاي جامعه شدیداً غرب گو میاعضاي خاندان سلطنتی باز
پیشه ساخته بود. این تماس منجر به آن شد که بسیاري از افراد طبقه بالا و متوسط جدید، رفتار و 

هاي  جمله، مصرف آشامیدنی هاي بومی در پیش بگیرند که از آن  کرداري متفاوت با ارزش
باشد. شاه  گرایش به سمت پوشاك، موسیقی و هنر غربی، و ... میالکلی، روابط جنسی آزادتر، 

هایی مانند  ها و چه از راه سیاست درآوردن آن نمایش   ها و عادات را چه از راه به این روش
اساس، شکاف عظیمی میان  داد. بر این  هاي تخت جمشید و ...، رواج می  ساختن کازینوها، جشن

)، 242-240: 1379وجود آمده بود(رهبري،  سنتی جامعه ایران بهها و عادات بخش نوین و  ارزش
ها و اقشار مذهبی و سنتی جامعه گشت. این  که این مسئله موجب اعتراض روحانیون و گروه

  اعتراض، نقش مهمی در سقوط این رژیم داشته است.
یرانِ عصر توان عاملی مستقل در کل بافت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ا در مجموع، نفت را می

کننده و  عنوان دریافت در این دوره، موضع حکومت به«حساب آورد.  محمدرضاشاه به
هاي اقتصادي و عملاً  گذاري عنوان مبتکر سیاست کننده درآمد عظیم نفت و نقش شاه به توزیع

 تنها داور سیاسی، به ضعف طبقات افزود و این هر دو با هم نقش اول را در [تغییر و تحول جامعه]
به حکومت دادند. این نقش باعث شد تا حکومت و شخص شاه از نزدیک در کانون بسیاري از 

  ). 30-29: 1383فوران، »(هاي اجتماعی قرار گیرند دگرگونی
  
  . دولت رانتیر، بحران مشروعیت و فروپاشی رژیم پهلوي دوم5
ت رانتیر تبدیل شده به یک دول 1330گونه که بیان شد، دولت محمدرضاشاه از اواخر دهه  همان 

مندي از درآمدهاي  بود؛ دولتی که تمامی قدرت در شخص شاه جمع شده بود و در نتیجه بهره
طور کلی در این دوره،  عمل بالایی در مقابل جامعه برخوردار گشت. به کلان نفتی، از استقلال 

صنعتی و  اي از اهمیت رسیده بودند که هیچ تحول صنعت نفت و درآمدهاي نفتی به درجه«
  پذیر نبوده است. این درآمدها در کنار برخورداري دولت ها امکان توجه به آن اي بدون اقتصادي

کننده اصلی نفت، به وراطبقاتی و  هاي چندملیتی دریافت  هاي خارجی و شرکت از حمایت دولت
-91 :1384؛ بشیریه، 345الف: -1383ازغندي، »(شدن دستگاه حکومتی منجر گردید فراقانونی

سیاست   ). درآمدهاي نفتی به شاه امکان ایفاي نقش مهم در عرصه300: 1382؛ کاتوزیان، 92
توان گفت که پول و ثروت، بیشتر از هر عامل دیگري در ساختمان  که می طوري داد، به کشور می
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   ).130: 1370و تحکیم نظام حکومتی محمدرضاشاه نقش داشت(زونیس، 
بیشتر  ین مقطع، موجب رشد سریع دستگاه اداري، تحکیم هرچهازدیاد درآمدهاي نفتی در ا

قدرت دولت، گسترش دامنه فعالیت پلیس سیاسی و تسلط بیشتر دولت بر جامعه شده بود. لذا 
دولت نه تنها مستقل از طبقات و نیروهاي اجتماعی شده بود، بلکه با کسب بیشترین درآمدها به 

در کشور نیز تبدیل گشته بود و با اتکاء به قدرت نظامی، گذار  دار و سرمایه ترین سرمایه بزرگ
ها در عرصه سیاست  سلطه خود قرار داد [و از مشارکت آن  نیروهاي سیاسی و اجتماعی را تحت

ترین  توان گفت از جمله مهم عمل آورده بود]. بنابراین طبق الگوي دولت رانتیر می جلوگیري به
گري]  ضاشاه، افزایش توان، قدرت [و وجه سرکوباثرات درآمدهاي نفتی در دوره محمدر

توان عاملی مهم در خودکامگی دولت و خودسري آن نسبت  دولت بوده است. این درآمد را می
). در واقع این دولت، دولتی رانتیر بود که هر 223-222: 1380شمار آورد(عیوضی،  به جامعه به

فت و تنها محدودکننده قدرت آن، دولت گر عملی از سوي آن با توجه به منافع رژیم صورت می
  ). 258: 1389آمریکا بوده است(رهبري، 

موازات افزایش [درآمدهاي نفتی و در نتیجه،] تجمع قدرت نزد شاه، دستگاه حکومتی از  به
کرد. طبیعی است که چنین برخوردي با  گرفتن نقش داوري میان طبقات جامعه پرهیز می برعهده

انجامید که حکومت را  ها و کارکردهاي سیاسی و اجتماعی می کارویژهجامعه، به یک رشته از 
  توانست رابطه داد. در این وضعیت نمی با منافع طبقاتی ساختار اجتماعی در تقابل قرار می

یک طبقه مسلط بر   مثابه آمیزي بین مردم و حکومت وجود داشته باشد، بلکه حکومت به مسالمت
گذاشت، که هدفی جز حفظ و تثبیت موقعیت خود نداشت.  می روند قدرت طبقات دیگر تأثیر

که تمام قواي جامعه  طوري در این ساختار، حکومت بر کلیه شئون جامعه سیطره پیدا کرده بود، به
کرد،  در راه اهداف نظام سلطنتی تجهیز گشته و در مقابل ملت هیچ تعهد و مسئولیتی احساس نمی

  ). 113: 1379اي خاص(ازغندي،  ه وابسته به طبقهیعنی نه محدود به قانون بود و ن
یابی به درآمدهاي سرشار نفتی، موجب شده بود تا دولت محمدرضاشاه که به مقدار زیادي  دست

از جامعه مستقل شده بود، منافعی فراتر از منافع جامعه پیدا کند، [نسبت به فشارهاي درونی 
براي جامعه دستور کار مشخص کند. این  اي داشته باشد] و اجتماعی برخورد غیرمسئولانه

هاي اعضاي جامعه برحذر ساخته و هرگونه تعامل با  گویی به خواسته وضعیت، دولت را از پاسخ
). در این دولت رانتی، افراد 177: 1387القلم، معنا ساخته بود(سریع آنان و نیز تغییر و اصلاح را بی
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ا ساختار کلان سیاسی و اجتماعی تطبیق بایست خود را ب جامعه محدود گشته بودند و می
الشعاع مصالح  دادند؛ چراکه هر نوع انتخاب، تصمیم، کنش و واکنش، و اظهارنظر، تحت می

  ویژه شخص شاه قرار گرفته بود. حاکمه به  هیئت
هاي اقتصادي معینی را  هاي جامعه، شاه سیاست توجهی در قبال خواسته عنوان نمونه در زمینه بی به

جهت، فقر و نابرابري  همین کرد که غالباً بسیار نامناسب با شرایط اقتصادي ایران بود، به میدنبال 
عمل را قوت بخشید، با  که این استقلال بر این علاوه 1350پابرجا ماند و شکوفایی نفتی دهه 

بار نیاورد و  هنجار همراه شد. بنابراین بهبود وضع را براي عامه مردم به سوءمدیریت نابه
هاي طبقاتی متوسط و  عمل حکومت، آن را قادر ساخت تا در برابر فشار فزاینده گروه استقلال

: 1373سطح پایین، براي دگرگونی اجتماعی، اقتصادي و سیاسی مقاومت کند(گازیوروسکی،
199.(  

جا که این حکومت، درآمدهاي نفتی را تنها در راستاي  جا این است که از آن نکته اساسی در این
کرد، این مسئله، در نهایت شکافی  کیم قدرت خویش و به ضرر نیروهاي اجتماعی هزینه میتح

عظیم میان دولت و جامعه ایجاد کرد و مشروعیت نظام سیاسی را در نزد مردم [از بین برد]؛ چرا 
صرف در اختیار داشتن زور و قدرت، که با پشتوانه استقلال مالی ناشی از افزایش  که شاه به

: 1380دست آورده بود، درصدد بود تا مردم را به اطاعت از نظام وا دارد(عیوضی،  نفت بهدرآمد 
کرد و  هر میزان که درآمدهاي دولت از طریق نفت افزایش پیدا می اساس، به ). براین224-223

همان میزان از  شد، به منظور اجراي نیات اقتدارگرایانه خود، بیشتر به این درآمدها وابسته می به
ویژه  بیانی دیگر، ورود درآمدهاي سرشار نفتی به کشور، به  گشت. به تر می جامعه دورتر و مستقل

رو نبود، ضرورت و انگیزه لازم را براي  که شاه(رژیم) با رقیبان و مخالفان نیرومندي روبه زمانی
اجتماعی از هاي مختلف  ایجاد یک دولت با قابلیت نهادي بالا و برقراري پیوندهاي مؤثر با گروه

گیري دولتی با توانایی سازمانی و نهادي پایین و پیوندهاي  بین برده بود، که نتیجه آن، شکل
  سست اجتماعی بوده است که در کل بر فاصله میان حکومت و جامعه افزود.

صورت مستقیم و غیرمستقیم به تشدید نقش انفعالی و تضعیف  متغیر نفت در عصر پهلوي دوم، به
بردن بسترهاي کار و  ماعی ایران کمک کرده بود؛ تأثیرگذاري مستقیم در شکل ازبینساختار اجت

اي مصرفی و ایجاد این ذهنیت در بطن جامعه که با وجود درآمدهاي نفتی،  تولید، ایجاد جامعه
منشاء همه تحولات و اقدامات بزرگ دولت است و مردم باید همواره چشم به دستان دولت براي 
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روزمره خود داشته باشند. تأثیرگذاري غیرمستقیم نیز در شکل تقویت مواضع و  تأمین نیازهاي
مندانه آن در راستاي اهداف  عملکرد ساختار سیاسی در قبال ساختار اجتماعی و هدایت هدف

رفته به ایجاد اعتماد و اطمینان به دولت از سوي جامعه  هم ساختار سیاسی است. این مسئله روي
  ).105-104: 1391منجر نشد(سلطانی،

هر  که به گونه که در مبحث نظري نیز آمد، در جوامع رانتیر هنگامی چه بیان شد، همان علاوه بر آن
وجود بیاید و همچنین حکومت  دلیلی در ارائه خدمات رفاهی از سوي دولت به جامعه، اختلال به

د به توان ها اقتدارگرایی، تن به اصلاحات سیاسی و اجتماعی بدهد، این مسئله می ل پس از سا
اساس، در دو سال آخر سلطنت محمدرضاشاه نیز دو عامل  فروپاشی رژیم کمک نماید. برهمین

اتخاذ سیاست فضاي باز «و » کاهش درآمدهاي نفتی دولت و ایجاد بحران اقتصادي«زاي  شتاب
  ، فرایند سقوط رژیم را تسریع نمودند. »سیاسی و کاهش فشار از سوي شاه

ها،  گذاري و در نتیجه بالارفتن قیمت نفت، شاهد افزایش سرمایه 1350طور کلی از اوایل دهه  به
ها، ...، و در کل،  رشد تولید ناخالص ملی، افزایش حقوق و مصرف، تغذیه مدارس، ارائه یارانه

، 1355-1356هاي  ایم، اما کاهش تقاضاي جهانی نفت در طی سال افزایش انتظارات جامعه بوده
و موجب ایجاد بحران اقتصادي در کشور شد. بنابراین با وقوع بحران  این وضعیت را تغییر داده

نفتی، دولت خود را با دستانی خالی و مواجه با موجی از انتظارات یافت. دولت دیگر مانند 
نمود، قادر به ادامه چنین کاري  دهی می گذشته که با درآمدهاي نفتی تمامی جامعه را خدمات

ترتیب، محاسبات و  این ها، افزایش مصرف و بودجه همراه بود. به قیمتنبود. این مسئله با افزایش 
شد،  چنان که احتمال داده می هاي حکومتی شاه درهم ریخت و درآمدهاي نفت آن مکانیسم

مندي عمومی را جلب کند و موجب تحکیم و  توانست موتور اقتصاد مصرفی شود و رضایت نمی
سري مانورهایی در جهت مقابله با  ت، شاه دست به یکاین وضعی  تثبیت حکومت شود. در نتیجه

زمان کوتاهی قسمت  اي براي رژیم دربر نداشت و طی مدت این بحران زد که در کل، نتیجه
گرفته و  وجودآمدن شکاف میان انتظارات شکل اعظم پایگاه حمایتی ویژه خود را از دست داد. به

ها تشدید نمود.  می را در میان بسیاري از گروهسطح ارضاي نیازها در نزد جامعه، نارضایتی عمو
خاطر که همه جامعه، وابسته  در واقع بحران مالی دولت بر اثر کاهش قیمت درآمدهاي نفتی بدان

زاده،  ؛ حشمت1382به حکومت شده بودند، تمامی اقشار جامعه را متوجه رژیم نمود(اسکاچپول، 
  ).187-185: 1385؛ میلانی، 259و252: 1389؛ رهبري، 87: 1388
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منظور  دو سال آخر سلطنتش به دلایلی چون: تلاش به-علاوه بر این، محمدرضاشاه در یکی 
هاي اقتصادي و نظامی بر  براي نظام سیاسی، کاستن از فشارهاي ناشی از برنامه  ایجاد مشروعیت

جهت  جامعه، سیاست جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا مبنی بر واردنمودن فشار به شاه
منظور حفظ آن، و ...، مجبور به اتخاذ  هاي خشن و غیردموکراتیک رژیم به کاستن از روش

ناگاه  سیاست کاهش فشار و ایجاد فضاي باز سیاسی شد، که این اقدام نتیجه معکوس داد و شاه به
بینی شاه و نخبگان  طور کلی خویش خود را در مقابل هجوم شدید نیروهاي مخالف یافت. به

اش در رابطه با ایجاد فضاي باز سیاسی بدون درنظرگرفتن ماهیت  ی و حامیان خارجیسیاس
جاي ایجاد همبستگی بیشتر بین مردم با حکومت، شکاف این دو را بیشتر کرده  جنبش انقلابی، به

تري براي ثبات حکومت ایجاد نمود؛ چرا که نیروهاي مخالف با استفاده از فرصت  و تهدید جدي
وجودآمدن  دهی و ابراز اعتراض و انتقاد از شاه و رژیمش پرداختند. به به سازمان وجودآمده به

جاي ایجاد  خاطر که موجب اقدام ملموسی در جهت تقسیم قدرت نشد، به این فضاي باز سیاسی به
الف: -1383همراه آورد(ازغندي،  هاي مناسب مشارکت مردم، مبارزه با نظام سیاسی را به زمینه

که جنبش  ). در نتیجه هنگامی253-254: 1385؛ کاتوزیان، 239-244: 1381دي، محم ؛ ملک97
دسته از هر  شدند، دسته انقلابی شکل گرفت، انبوه مردمی که توسط رژیم به بازي گرفته نمی

  قشري به جنبش پیوستند. 
معه، جا که محمدرضاشاه در نتیجه برخورداري از استقلالِ مالی نسبت به جا طور کلی از آن به 

کردن  هاي اجتماعی و نیز فراهم منابع و امکانات ملی در بین گروه» توزیع منطقی«حاضر به 
مردم در عرصه سیاست نبود، آنان به مقابله با وي و رژیمش » فعال و واقعی  مشارکت«هاي  زمینه

اصل  گراي این نظام سیاسی و تضاد بین توزیع قدرت با دلیل ساخت نخبه به«پرداختند. در واقع 
شد داشت.  حاکمه را نمی  گرایی و همبستگی مردم با هیئت تمرکز قدرت در دست شاه، انتظار هم

نهادمندي کارآمد سیاسی، با فساد اداري [و   دلیل فقدان پارامترهاي تعدیل قدرت و عدم نظام به
دم هاي متعدد ساختاري و کارکردي و ع خاطر ضعف رو بود. حکومت به اي روبه مالی] گسترده

ها و بهبود کارکردهاي خود، با بحران مشروعیت مواجه شده  کردن ضعف توانایی براي برطرف
هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با  هاي شاه در عرصه معنا بود که سیاست بود. این بدین

سو  رو شد و در مقابل، شاه براي فرار از این وضعیت، از یک هاي منفی مردم روبه واکنش
هاي سرکوبِ خود(نیروهاي نظامی و امنیتی) پناه برد] و از سویی دیگر به  بیشتر به [دستگاه هرچه
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)، که این سیاست، 22ب: -1383ازغندي، »(تر گردید ویژه آمریکا نزدیک هاي خارجی به قدرت
جز تحریک و همبستگی بیشتر مردم بر علیه رژیم و پذیرش شکست از جانب شاه  در کل به

کردن قدرت سیاسی و اقتصادي،  اشت. محمدرضاشاه با تشدید روند انحصاريحاصلی دربر ند
امکان هرگونه سازش و مصالحه با «مندي از درآمدهاي سرشار نفت بود،  بهره  که خود نتیجه

ساختن سرنوشت نظام سلطنتی به سرنوشت فردي خویش و   مخالفانش را منتفی ساخته و با مربوط
 1357)، در نهایت آن را به سمت فروپاشی در سال 187: 1375نوروزي،»(اصرار بر حفظ قدرت

  سوق داد.
  

  گیري نتیجه
گیري بحران شدن دولت در شکل در این مقاله، چگونگی تأثیر افزایش درآمدهاي نفتی و رانتیري

منظور از الگوي همینمشروعیت و فروپاشی حکومت محمدرضاشاه مورد بررسی قرار گرفت. به
جا بیان شد که براساس نظریه دولت رانتیر، هر دولتی  یر بهره برده شد. در اینتئوریک دولت رانت

ها را بدون  هاي خارجی باشد و آن درصد یا بیشتر) از رانت42توجهی از درآمدش( که میزان قابل
حساب  گونه ارتباطی با فرایندهاي تولید داخلی به شکلی منظم دریافت نماید، دولت رانتیر به هیچ
هاي اقتصاد، سیاست و  اي بر عرصه هاي رانتیر تأثیرات منفی همچنین اشاره شد که دولتآید.  می

جامعه(از قبیلِ: افزایش اختیارات دولت در اقتصاد، افزایش استقلال دولت از جامعه، تثبیت 
تواند موجبات بحران مشروعیت و  گذارند، که این مسئله می اقتدارگرایی، و...) از خود برجاي می

گونه عنوان شد که دولت محمدرضاشاه  جا این ها را فراهم نماید. در این گونه رژیم شی اینفروپا
و در نتیجه افزایش درآمدهاي نفتی، به یک دولت رانتیر تبدیل شده بود؛  1330از اواخر دهه 

عمل بالایی در مقابل جامعه  دولتی که تمامی قدرت در شخص شاه جمع شده و از استقلال 
هاي اقتصاد، سیاست و  تأثیراتی بر عرصه طور کلی شدن دولت به شته بود. این رانتیريبرخوردار گ

نفع ثبات و بقاي رژیم باشند. از جمله  توانستند به جامعه ایران برجاي گذاشت که در نهایت نمی
بیشتر دولت بر عرصه اقتصاد، افزایش سهم نفت در  توان به: تسلط هرچه ترین این تأثیرات می مهم

هاي امنیتی و سرکوب  هاي توسعه، افزایش خودکامگی شاه، گسترش دستگاه ام بودجه و برنامهنظ
سالاري بر جامعه، گسترش فساد مالی و ترویج روحیه رانتی، ترویج  سیاسی، تسلط دستگاه دیوان

فرهنگ رسمی، اشاره نمود. در خاتمه نیز گفته شد که برقراري چنین وضعیتی، موجب ایجاد 
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   ها نسبت به رژیم شاه گشت و به فروپاشی اعتمادي آن ر میان حکومت و مردم و بیشکاف بیشت
  کمک نمود. 1357آن در سال 
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